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[مقدمه های تحقیق ] 
[مقدمه مشکات ] 


شنم اااد هالصیه ام و اشامن ی ونم آزد 


وا ای سا 


سعید نفیسی استاد معظم دانشگاه نگاشته اند و ترجمه آن را فاضل عزیز 
آقای محمد تقی دانش پژوه لیسانسیه رشته معقول از شاگردان سابق پدر 
عالیقدرم تحت نظر مستقیم حضرت ایشان بیایان رسانیده سپس آن 
ترجمه را در محضر معظم له بر متن کتاب عرضه داشته تطبیق و اصلاح 
کرده اند. تصحیح مطبعی و تهیه فهرست را نیز بنده ناچیز زیر نظر حضرت 
استاد و پدر بزرگوار خوبش انجام دادم. 


قهرمانی از تجار نیکنام و خیرخواه از محل وجوه شرعی خویش پرداختند 
که در این راه خیر بمصرف رسید. 


امیدواریم 


بازرگانان و ثروتمندانی که بمسائل دینی_و فضائل اخلاقی علاقه دارند از 
ایشان پیروی کنند تا شاید بدین وسیله اثار بزرگان اسلام احیاء شده و 
بترویج دین هم کمک کرده باشند. 


1- نسخه الف که تا درجه امکان متن قرار داده شده و روش کتابت آنهم 
پیروی شده است اختلاف نسخ دیگر با رمز نسخه مربوط بذیل صفحات 
صورت عین نسخه الف در ذیل صفحه گذارده شده است. 


2- متن کتاب با نسخه های چهارگانه مطابق است جز مواردی که در میان 


3- آنچه از متن فقط در نسخه «الف» بوده میان دو هلال () گذارده شده و 
آنچه تنها در نسخه «ب» میان دو قلاب [] نهاده شده و آنچه مخصوص 
نسخه «ج» میان گیومه «» قرار گرفته است و آنچه تنها در نسخه «د» 
بوده در اغاز و انجام ان دو ستاره** میباشد. 


بنا بر این معلومست جمله يا کلمه ای از متن که در دو يا سه نسخه بوده 
میان علامتهای آن 


مضادفه وان مه فراسانن اطع ی ص82 


هه هل سا ۱ اس سک 
از اينکه این جمله فقط در دو نسخه «» و «ب» است و هلال و گیومه « 
(4» که حکایت میکند از اینکه جمله فقط در دو نسخه «» و «ج» بوده 
است و هلالین و ستاره () که میرساند اینکه این جمله در دو نسخه «[» و 
«د» است و هلالین و 


قلاب و گیومه « [ ()] که مینمایاند اينکه جمله فقط در نسخه «د» نیست و 
هکذا. 


امتیازات نسخ: 1- نسخه «الف» و آن کهن ترین و درست ترین نسخه 
است که چند سال قبل از دوست فاضل ما اقای میرزا مجد الدین نصیری 
خریداری شده و این نسخه همانست که محدت شهیر مرحوم حاج میرز | 
حسین نوری هنگام تألیف کتاب مستدرک الوسایل خود در دست داشته و 
خی الاط ار بای رخا ها کات سر ور له ارس 


2- نسخه «ب» و آن تنخه تست که عالم میم خلیل«خناب: اقاق: میرد | 
فضل الله شیح رز الاسلام زنجان دامت برکات وجوده با کمال سخاوت مدتها 
باختیار پدر بزرگوارم گذاردند و این نسخه ای نو نوپس است بقطع خشتی 
و کاعد ابی:وبا دیکز شنخة ها اختلافت بسا دارد. کرحه: علاط این نسخه 
شا بر وی ول با آین عض یی رصان ها تسه کنات کی 
کرده است. 


3- نسخه «ج» که یقینا یا از روی نسخه منقول عنه نسخه «» نوشته شده 
و یا از روی : نسخه ای کتابت شده است که ان : نسخه نیز از روی منقول 
عنه «۱» نویسانیده شده بوده است. زیرا این نسخه با نسخه الف بندرت 


اختلاف دارد. 


4 نسخه «د» متعلق بآّیه اللّه حضرت آقای میرزا محمد طهرانی ساکن 
سامراء که با خود در سفر خراسان همراه آورده بودند و هنگامی که کتاب 


حاضر زیر چاپ بود بدست آمد و تا ممکن بود از مقابله با آن نیز استفاده 


شد. 


تهران بیست و دوم محرم الحرام سال هزار و سیصد و شصت و شش 
هجری قمری مطابق بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و 


بیست و پنج شمسی. سید محمد آقا. مشکاه لیسانسیه رشته منقول و 
دانشجوی دانشگاه تهران 


یشان رسمه میسن 11 
خاندان بابویه قمی 


اشاره 


یکی از معروف ترین خاندانهای بزرگ که بیش از سیصد سال در مرکز 
ایران دانشمندان نامور از آن برخاسته اند خاندان بابویه است که شیخ 
صدوق بزرگترین مرد این خانواده است «1». 


نخستین کس ازین خاندان که در تاریخ معروف است و ظاهرا موسس این 
خانواده بوده ابو الحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف 
بابن بابویه است. عموما در کتابهای قدیم هنگامی که چند پشت نسب 
کسی را می شمردند گاهی اهمال می کردند و نام یک یا چند تن را می 
انداختند مخصوصا در باره کسانی که بیک تن از اجداد دور خود معروف 
بوده اند چنان که در مورد همین ابو الحسن 9 که بنام جد دوم خود بابویه 
معروف بوده و او را «ابن بابویه» می گفته اند در برخی از کتابها دیده می 
شود که موسی از قلم افتاده و علی بن حسین بن بابویه ضبط کرده اند. در 
کتاب معروف «تنقیح المقال فی احوال الرجال» تالیت مرحوم حاج شیخ 
عبد الله مامقانی که قطعا جامع ترین کتاب در رجال شیعه است در جایی 
که ترجمه ابو الحسن علی «2» ضبط شده نام و نسب او علی بن موسی 
بن بابویه القمی چاپ شده اما پیداست که کاتب بجای ِِ بن حسین بن 
موسی» بخطا «علی بن موسی» نوشته زیرا کسانی که پیش ازو و پس 
ازو ذکرشان آمده نیز «علی بن حسین» نام داشته اند و آشکارست که 
کاتب یک پشت را از قلم انداخته است. 


در باره نام پدر جد علی بن حسین که همه فرزندان او 


بنام وی معروف شده اند چندان بحثی ضرور نیست زیرا که اين نام در 
تسمیه مردان چه در دوره پیش از اسلام و چه در دوره اسلامی بسیار رایج 
بوده است و تا جایی که من استقصا کرده ام بجز مردان این خاندان که در 
باره هر یک از آنها شرحی خواهد آمد در سب چند تن دیگر از مردان 
تاریخی ایران باین نام برمی خوریم از آن خمله ان الخسو علی. نب عبد 
الرحمن بن محمد بن محمد بن بابویه حدیثی سمنجانی که از مردم موصل 
بوده و در بخارا می زیسته و در 502 درگذشته «3» و لبو بکر احمد بن 
ی هه وم بان ههار اف و ارو مد یی للم بو مش 
اکن ایا ماه اصتماس ای اوه کی ار سا 400 
درگذشته است «5» و امام جمال الدین بابویه رافعی «6» و احمد بن 
حسن بن علی بن بابویه حنایی «7» و پسرش ابو العباس محمد بن احمد 
بن حسن بن [علی بن ] بابویه حنایی «8» 


(1) تنقیح المقال- چاپ نجف ج 3 قسمت دوم ص 12. 

(2) ج 2 ص 283- 284 

(3) طبقات الشافعیه سبکی ج 4 ص 278- 279. 

را 

(5) تاریخ بغداد ج 10 ص 198 

(6 ات | ات خهه الم شسعی عات ایفافه کته فد 
(7) تاریخ بغداد ج 4 ص 90 

رش از سس و2 

اه اه هی گرا سای لین رت رز 


و ابو بکر محمد بن سلیمان بن بابویه بن فهرویه بن عبد الله آبن] مرزوق 
علاف محزمی متوفی در ربیع الاخر 307 1 و پسر وی ابو محمد عبید 


الله بن محمد بن سلیمان بن بابویه بن فهرویه بن عبد الله بن مرزوق دقاق 
محزمی متوفی در 376 «2» و وی شهرتی داشته است که درین موضع از 
تاریخ بغداد «ابن جفوما» و در موضع اینده «ابي جعدما» چاپ شده است و 
پس از آن پسر وی ابو بکر محمد بن عبید الله بن محمد بن سلیمان بن 
بابویه [آبن فهرویه ] بن عبد الله بن مرزوق علاف معروف بابن جعدما «3» 
و نیز شیرزاد بن محمد بن محمد بن بابویه که از معاصرین منتجب الدین 
تن ات یی بای رصال ام یزان کص وا ماکان ام ایام 
داشته دانشمند معروف قرن ششم قطب الدین رازیست که نام و نسب 
او را محمد بن محمد بن آبی جعفر بن بابویه رازی نوشته و در برخی ِِ 
نسبت او را «بویهی» ضبط کرده اند. چنان که سید اعجاز حسین 
نیسابوری در کشف الحجب و الاستار «5» آورده است در نسخه 1 
حواشی که بر قواعد استاد خود علامه حلی نوشته: «محمد بن محمد بن 
ابی جعفر بن بابویه فی خامس ذی القعده سنه ثمان و تسعمائه» ضبط 
ات ای هار سار ای کارا کت دی 305 
باب زر شاه شام ار فاخشمیت شا کم فاعم انوس ها ور 
و نسخه اجازه ای که علامه در 3 شعبان 713 در ورامین باو داده است در 
دستست «6» وانگهی کتاب المحاکمات خود را در اواخر جمادی الاخره 
5 بیایان رسانده «7» و دانشمند معروف محمد بن 


مکی عاملی شامی معروف بشهید اول که در رمضان 786 کشته شده 
است از شاگردان او بوده و چنان که در اجازه ای تصریح کرده است در 
سال 760 در دمشق اجازه روایت همه مصنفات وی را ازو گرفته است 
«» و ممکن نیست در 8 کتابی تألیف کرده باشد و در 780 نیز بعید 
فی مان تیا کس نمی آبد 4 سال یش از.ه حداستان جوم علاته حلین 
زیسته باشد و این دشوارست. اینکه مولف کشف الحجب «9» رحلت او را 
در 15 رمضان 766 ضبط کرده نیز درست نیست زیرا که شهید اول در 


8 در دمشق اجازه روایت ت ازو گرفته است. در هر صورت از آنچه موّلف 
کشف الحجب و الاستار آورده تنها چیزی که بدست می آید اینست که خود 


پدر جد وی بابویه نام داشته است و اینکه در برخی از کتابها نسبت او را 
«بویهی» ضبط کرده اند درست نیست و می باییست «بابویهی» بوده باشد 
و در برخی نسخها تحریفی کرده و بویهی ضبط 


(1) تاریخ بغداد ج 5 ص 300 

(2) تاریخ بغداد ج 10 ص 363 

(3) تاریخ بغداد ج 2 ص 334 

(4) تنقیح المقال ج 2 ص 90 

(5) چاپ کلکته ص 203 

(6) بحار الانوار ج 25 چاپ طهران 1315 ق. ص 28 
کت لکشت الاشتار کت 29 

(8) تنقیح المقال ج 3 ص 178 

(و) ص 203 و 247 و 346 و 492 


مضاوق | عوان تیه راشای کا یی ی و 


کرده باشند. مرحوم مامقانی در تنقیح المقال که باین تناقض برخورده گوید 


دانسته اند اشتباه باشد يا اينکه مراد شهید از بویهی نسبت ببابویه باشد 
زیرا که بابویه مرکب از دو کلمه باب و ویه است و حذف جز۶ اول در 
نسبت جایز و متعارفست. این تحقیق مرحوم مامقانی شگفت می نماید و 
گمان ندارم هرگز «بابویه» را تخفیف داده و «بویه» گفته باشند زیرا که 
«بابویه» و «بویه» دو نام جداگانه است که هر دو در ایران ِ بوده و 
بابویه حتما از باب بمعنی پدر مشتق شده و بویه تا جایی که ما خبر داریم 
نامیست که تنها در میان دیلمیان رایج بوده و نیای خاندان آل بوبه که مردی 
دیلمی بوده است این نام را داشته و در کتابهای قدیم «بوی» هم نوشته 
اند. چنان می نماید که درست ترین توجیه این باشد که در اصل نسخه ای 
که شهید ذکر مشایخ خود را کرده نسبت وی «بابویهی» بوده و در کتابت و 
نسخه برداری تحریف کرده و «بویهی» نوشته اند. در هر صورت قطب 
الدین رازی از بزرگان دانشمندان زمان خود بوده و چندین کتاب معتبر 
بسیار معروف ازو مانده است از آن جمله همان حواشی بر قواعد الاحکام 
علامه و کتاب المحاعمات و رساله فی تحقیق العلیات و شرح مطالع و 
شرح شمسیه. 


بابویه در نامهای ایرانی پیش از اسلام در دوره ساسانیان نیز معمول بوده 
است «1» و حتي در نامهای جغرافیایی و البته بتبعیت از نامهای اشخاص 
بکار رفته و از ان جمله محلی بوده است در قم »> و اینک در ناحیه 
جیرفت در کرمان دو روستا نزدیک یک دیگر هست که یکی 


را «باغ بابویه علیا» و دیگری را «باغ بابویه سفلی» گویند. «3» نامهای 
مختوم به «اویه» چه در دوره پیش از اسلام و چه در دوره های اسلامی در 
تلسمیه اشخاص و اماکن بسیار معمول بوده و من مشغفول نهیه رساله 
خاصي درین زمینه هستم و در آن رساله تاکنون 483 نام شخص یا مکان را 
کر اه ام که ری سس از اسااص ال اس‌افیا ان الفاط کارست 
ساخته شده مانند «شیرویه» و «ماهویه» و در دوره اسلامی از اعلام تازی 
هم کلماتی ساخته اند مانند مدوب« و زیدویه و فضلویه و حتی از نامهای 
درازتر سه پا چهار حرف را گرفته و از آن نامی بدین سیاق ساخته اند 
مانند حمویه از احمد و محمویه از محمد و شعبویه از شعیب و حیویه از 
یحیی و زکرویه از زکریا و علویه از علی و حسنویه از حسن و گاهی هم 
کاف تصغیر ِِ را بر نام تازی افزوده و از آن ساخته اند مانند 
حسنعویه از حسنک و حسکویه از همان کلمه و علکویه از علیک و علی و 
عبد کویه از عبدکی و نظایر آن. 


خی ات اما کفاربان سار بان ها هت شوه اقا وه وه 
و بابویه و سیبویه و نفطویه و درستویه و کاکویه و خالویه و قولویه و 


ماجیلویه جزء آخر آن را که الحاقیست بفتح واو و سکون یاء و های اشباع 
شده جلی تلفظ کرده اند چنان که اینک «ابن بابویه» را 


(01). ۱5۲۱.55 ۱8۵۸۱۱۹۵۲۷۶6 ۱۱۸۱۶۱8۱0۵۲۷ ۵ 
(2) تاریخ قم چاپ طهران ص 34 
() اسامت مات کمو دض حود 
ها دا وان ی نی کا مر ره 12 


ی رت وی رهق یی ای فش ان 
بضم واو مشبع و کسر یاء و سکون هاء غیر ملفوظ خفی باشد و چون در 
ماخذ فارسی معتبر از قدیم و جدید برخی ازین نامها و رایج ترین انها را از 
قبیل «بندوی» و «بوی» و «شیروی» و «برزوی» و «ماهوی» بی هاء 
نوشته اند پیداست که های آخر این نامها در زبان های ایرانی تلفظ نمی 
شده و قرائت کلمه را بیاء ختم می کرده اند و اینکه ما اینک های آخر کلمه 
را تلفظ می کنیم برای پیروی از همه کلماتیست که در زبان ما بهاء غیر 
اینست که این گونه نامها را مانند همان کلماتی که در موقع اشاره مانوس 
و یا در مقام تصغیر تحبیبی در زبانهای فارس و کرمان بواو ختم میکنند 
ساخته اند چنان که امروز در زبان فارس و کرمان «پسرو» يا «دخترو» هم 
در باره پسر یا دختر معهود و مأنوس و هم بمعنی پسر یا دختر خردی که 
تسبت بان مهر نوززند کفته مین شود مانند پستری: و .با ذختری در زیان 
متداول در میان ما. چون در ضمن کنح کاوی در باره 1893 تافقی که بدین 
گونه ساخته شده باین نکته برخورده ام که بیشتر کسانی که این نامها را 
داشته اب انش ان کرد تایه یت روفاها ور آبادیهایی که ازبن. خونه 
نامها داشته و يا دارند در نواحیی که کردنشین بوده و يا هستند بکار رفته 
است چنان می نماید که این اشتقاق معمول زبانهای کردی بوده و از آنجا 
در ایران باقی مانده است. 


اما خاندان صدوق و 


فرزندان موسی بن بابویه قمی انچه تاکنون بر من معلوم شده است 28 

نن از ایشان در تاریخ معروفند و اين خاندان از آغاز قرن چهارم تا پایان 
قرن ششم در ایران نامبردار بوده اند و در نواحی مرکزی کشور و بیشتر 
در قم و ری می زبسته اند. پاره ای از متاخرین برخی از آخرین بازماندگان 
ای‌شانان را سس کم شست اهان اخصامای س امنه است از 
خانواده دیگر پنداشته اند اما چنان که پس ازین ثابت خواهد شد تا منتجب 
الذین ایة الحسن علن. که آخرین. مره روف این خاندا مت خمه کماتی 
که نسبشان بحسین بن موسی بن بابویه می رسیده است ازین خانواده 
بوده اند و درین زمینه هیچ تردید نیست. شیخ سلیمان بحرانی دانشمند 
معروف رساله مخصوصی در تعداد اولاد بابویه «1» تالیف کرده است که 
تاکنون بدست نیاورده ام و ناچار او هم می باییست پس از تحقیق بهمین 
تایح رسیده بانتند و نتایجی که ۶ کنون ازین کنیع ها بذشت. آمدذم بذین گونه 
است که در باره 15 تن از دانشمندان این خانواده می آورم و در نلسب 
نامه ای که در پایان این سخنان خواهد آمذ همه افراد این خاندان را معلوم 
خواهم کرد. 


(1) ابو الحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی. 


وی موسس این خاندان و نخستین مرد معروف این خانواده و اولین 
کسیست که بنام «ابن بابوبه» معروف شده است. ابن الندیم در کتاب 


الفهرست «2» ذکر مختصری ازو کرده و او را از فقهای شیعه و ثقات 
ایشان شمرده و گوید 


(1) نامه دانشوران ناصری ج 1 ص 4 و تنقیح المقال جح 2 ص 297 وج 3 
قسمت دوم ص 42 


(2) چاپ قاهره ص 277 
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پسرش ابو جعفر محمد بن علی بر پشت جزئی نوشته دیدم که بفلان بن 
فلان اجازه روایت کتابهای ابو الحسن علی بن حسین را داده بود که صد 
کتاب می شد و کتابهای خود را که هجده کتاب بود. ذکر وی در همه کتابهای 
رجال شیعه آمده است و آنچه در باره کتابها و رواپات وی نوشته اند متکی 
بگفتار شاگردان فعرو قنتن نتم مفی ای ند الله. هه ین فده رن 
التعفان سین تن یه اه ار مین لیر ین ار صو ره 
است. وی پیشوای طربقه شیعه در قم در زمان خود بوده و سفری بعراق 
کرده و با ابو القاسم حسین بن روح نوبختی معروف بابن روح که از 264 
تا 324 در غیبت صغری نایب سوم امام ار و و در بغداد می زیسته 
است دیدار کرده. تقریبا در همه کتابهایی که بر یه او را آورده اند گفته 
| 
بامام عصر برساند و در ن نامه از امام پسر خواسته است و امام در پاسخ 
او نوشته است که بزودی ترا دو فرزند نرینه روزی خواهد شد و ابو جعفر 
و ابو عبد اللّه بروایتی از ام ولد و بروایت دیگر از کنیزکی دیلمی بجهان 


امد اند و درین باب پس ازین بجت خواهم کرد 


رز هر وتا یت یه الله خر تن یو آلنه که اشت که 2 ات 
جعفر یعنی صدوق شنیدم که می گفت من بدعای امام زمان زاده شده ام 
و باین فخر می کرد. دیگر 


از مطالبی که در باره وی نوشته اند اینست که با امام ابو محمد عسکری 
نیز رابطه داشته و امام وصیت نامه ای خطاب بوی صادر کرده و متن و 
نرجمه ان در نامه دانشوران ناصری «» امده است. 


دیگر از جزثیات احوال وی مناسباتیست که با ابو مغیث حسین بن منصور 
حلاج عارف مشهور ایرانی داشته که در 309 در بغداد کشته شده است. 
در نامه دانشوران ناصری شرح این مناسبات بدین گونه آمده است: «... 
حسین «2» بن منصور معروف بحلاج که دعوي سفارت از ناحیه مقدسه 
می نمود و خود را در آستان خلیفه الله عجل اللّه فرجه باب می شمرد در 
آن روزگار بشهر قم درآمد, ساز سفر از خود برگرفت و در محلی اقامت 
گزید و چون از رنج سفر آسوده گشت از مسکن و مقام این بابویه جوبا 
شند. خامه بر گرقتو نامه بتوشت ایا بز آنکه" هار نی لیماف 
الارضین بشغل سفارت و نیابت سرافراز شده ام بایستی تصدیق مدعای 
مرا در عهده شناسند و آن نامه را مصحوب رافع نزد این بابویه انفاذ 
داشت., ابو عبد اللّه حسین بن علی که برادر صدوقست گوید چون رقعه 
حلاج بدست پدرم رضوان اللّه علیه دادند و قفی ان تفت از 
مضمونش مطلع شد فی الفور در هم بردرید, آثار خشم از جبینش ظاهر 
گشت و روی در هم کشید و بجانب فرستاده وی منوجه شد. طریق 
که آغاز کرد و اصلا جوابی ننوشت, پس بپای 
خاست <«3» و جانب دکه که محل تجارت و کسبش بود روانه گردید و 
گروهی از غلامان و اصحابش نیز همراه بودند 


چون بسرایی که در آنجا دکه داشت دز آهند ۳ شر ایط تعظیم بجای 
آوردند و بیک بار از جای برخاستند «4», جز مردی بیگانه که جانب 


(1) ج 1 ص 3- 4 

(2) در اصل: حسن. 

(3) در اصل: خواست 

(4) در اصل: خواستند 
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ادب رعایت نکرده و از جای نجنبید. چون پدرم بمکان خود قرار گرفت و 
برسم بازرگانان دفتر و روزنامه بیرون آورد. نزد خویش بنهاد, با یکی از 
حاضران گفت که از نام و نژاد ان مرد مرا خی زو آن:فر هد خود بدان گفتار 
متفطن شده گفت: من خودم حاضرم, هر چه خواهی جویا شو. پدرم گفت: 
آپا ای مرد شأن خود را اد ان معروف معروف تر دانی که من از حال تو 
پرسش کنم؟ گفت: آری, من آنم که نامه ام دریدی و خود در آن حال ترا 
می دیدم. پدرم را از استماع آن دعوی باطل حالت دگرگون شد, قوت صبر 
و تحمل نماند, جهره اش از شدت خشم افروخته گشت و رگهای گردنش 
درشت: شد. سخنان تاملایم بمیان آمد: جمعی بز ایشان گرد آمدند و ماجرا 
پرسیدند. پدرم شرح مکتوب بر ایشان بخواند. بالجمله حلاح هوای قم از 
را توت بل کرت 


در اینکه حسین بن منصور حلاج در آغاز کار خود را فرستاده امام غایب و 
وکیل و باب وی میخوانده است و در همان زمان سفری بقم کرده و همین 
دعوی را در برابر شیعه قم داشته است گویا تردیدی نباشد و این خبر 
بتواتر و در بسیاری از کتب شیعه آمده است «1». از اين خبر معلوم می 
شود که ابو الحسن علی بن حسین مردی توانگر 


و از مالداران زمان خود بوده و در قم ببازرگانی و سوداگری روزگار می 
گذرانده و شاید بهمین جهه ریاست مادی و معنوی شیعه قم را داشته 
است. 


تاریخ سفر وی را ببغداد از گفته ابو الحسن هزات خن ال 229 آوزدخ اند 
و گفته اند در بازگشت ازین سفر آن نامه را بامام عصر نوشت و 
فور تدا نوت ار نان اند ند این نکته ظاهرا درست نیست زیرا که 
تاریخ رحلت او را بسال 329 یعنی یک سال پس ازین سفر نوشته اند و از 
طرف دیگر چنان که پس ازین خواهد آمد در همه مراجع فرزندان متعدد 
برای او شمرده اند در برخی دو و در برخی سه پسر نام برده اند: حسن و 
حسین و محمد که حتی تصریح کرده اند که از یک مادر و هر سه بدعای 
امام عصر بجهان آمده اند ازین قرار لا اقل میبایست سه سال پیش از 
مرگ خود یعنی در 326 این سفر را کرده باشد. وانگهی معروفترین 
پسران او ابو جعفر محمد که همان صدوق دانشمند نامی باشد و ظاهرا 
سومین فرزند او بوده در 381 درگذشته و تصریح کرده اند که در هفتاد و 
چند سالگی رحلت کرده است و اگر در 70 سالگی درگذشته باشد در 311 
ولادت پافته و اگر پس از سفر بغداد و بدعای امام عصر بجهان آمده باشد 
ناچار سفر بفغداد ابو الحسن می بایست دو سه سال پیش از 311 روی 
داده باشد. 


از سوی دیکن یکی از کشانی: که ان وی روایت کرده عکبری از رواه 
معروف شیعه است که از 326 ببعد بدیدار وی نایل شده «<2» و چون 


عکبری در بغداد می زیسته است باید سفر وی 


را ببغداد از 326 ببعد دانست و این نیز با آنچه پیش ازین گذشت مغایرت 
دارد. 


(1) خاندان نوبختی تألیف آقای عباس اقبال- طهران 1311 ص 111- 112 
(2) تنقیح المقال ج 2 ص 283 
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کر ی ان ی ی ان ی ای 
که چون علی بن حسین بن بابویه در سال 328 ببغداد امد همه کتابهایش 
را ازو اجازه روایت گرفتم. شاید یگانه راهی که رفع این دشواریها کند 
اس ی ها ی ار ال مار ام 
بار نخست پیش از 311 و بار دوم در 296 و بار سوم در 5۳4 بوده است 
یا اینکه بار دوم از 326 تا 328 در بغداد مانده است. 


در تاریخ رحلت وی خبری هست که در نامه دانشوران چنین آمده, آورده 
اند که در سال سیصد و بیست و نهم هجری که سنه تناثر النجوم نامند 
گروهی از شیعه در مجلس [ابو الحسن] علی بن محمد سمری حاضر 
بو ی ور سفرای اربعه کت خاتم الائمه عجل اللّه 9 بوده 
حاضرین گفتند: وه گفت: 0 را 1۳۹ 
نمود. آن روز را ضبط کردند تا بفاصله هفده یا هجده روز از قم خبر رسید, 
معلوم شد که در همان روز و در همان ساعت از دنیا در گذشته است؛ 
دح اه قلیفع ن آن ال سار ارعلما دفای اه 


از جمله علی بن محمد سمریست که بموت او مدت غیبت صغری و 
سفارت اولی که هفتاد و چهار سالست بانجام رسید. برخی فوت او را در 
سنه قبل از وفات ابن بابویه نوشته اند و برین عقیدت طول روز گا ر غیبت 
هفتاد و سه می شود و بنا بر این آبن بابویه باید از سنین غیبت کبری سال 
نخست را دریافته ی( 
سال وفات یافته و اختلافی که در تاریخ وفات سمری ذکر شد در باب 
وفات وی نیز مسطورست ...». 


گویا در اینکه ابن بابویه در 329 در گذشته باشد اختلافی نباشد 
همه ماخد این تاریخ را مکرر کرده اند. معتبر نرین تاریخ در رحلت سمر 
فان ره ار ار و 1 


کرده اند. 


ابو الحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه امتیازی اشکار دارد و آن 
اینست که در میان طبقه نخست از پیشوایان شیعه مردی مکثار و پر تالیف 
بوده؛ پیش ازین اشاره رفت که ابن الندیم در کتاب الفهرست از روی خط 
پسرش ابو جعفر صدوق نقل کرده است که وی صد تال داشته است. 
فهرست مقلفات وی آنچه تاکنون بما رسیده است بدین گونه است: 


الحره 5 کنات التسلیم د التمییر6) کناب التقشیر ۲ کنات التوحید 8) 
کات الحای )یات الخه که باساد‌خانو است 10 تساله الت ایند 
محمد بن علی 11) کتاب الشرائع که برای پسرش فرستاده است 12) 


5) کتاب الکبیر فی الرجال 16) کتاب المعراج 17) کتاب مناسک الححج 
کتاب النکاح 22) کتاب النوادر 23) کتاب الوضوء. 


برخی کتاب مصادفه الاخوان را هم که بیسرش ابو جعفر محمد نیز نسبت 
داده اند از وی دانسته اند. 


شا دق وان اسهم تراسا ای رس 18 


در باره استادان وی نوشته اند که فقه و حدیت را از سعد بن عبد الله 
قمی اشعری و حسین بن محمد عطار و عبد الله بن جعفر حمیری و قاسم 
بن محمد نهاوندی فراگرفته است. 


مرقد ابو الحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه هنوز در قم 
معروفست و در میان شهر در جوار استانه در قسمت شرقی قبرستان 
مزاریست که اکنون به «ابن بابویه» معروفست و صحن کوچک و گنبد 
شلجمی شکل کاشی کاری و بقعه و ضریح چوبین دارد «<1». 


ابو الچسن علی تا جایی که بما رسیده است سه پسر داشته: حسن و آبو 
کین لاه مین و ابو جعفر محمد ملقب و معروف بصدوق. در هر جا که 
ارت ار کر اور روا مه رنه 
تبودم: ۵ تنها جنبه. پرهیز کاری. برای او قانلند: .با اينکه در بدخی از ماخذ 
تصریح کرده اند که ابو جعفر محمد نخست بجهان آمده است چون کنیه 
پدر ابو الحسن بوده و در ان زمانها عادت چنین جاری بوده است که پدر 
کنیه خود را از نام فرزند مهتر می گرفته یعنی کنیه ای اختیار میکرده و 
چون نخستین پسر را پیدا می کرده نام او را از همان کنیه خود میگرفته 


و چون پدر ابو الحسن علی را حسین نام بوده است و در هر خانواده نیز 
معمول بوده که پسر مهتر را حسن و پسر دوم را حسین نام می گذاشته 
اند ناچار ابو عبد الله حسین پسر دوم و ابو جعفر محمد ملقب بصدوق پسر 
کهتر و برادر سوم بوده است. چنان که پس ازین خواهد امد ابو جعفر 
محمد صدوق در ری می زیسته و در همین شهر درگذشته و چون 
اسان ان ان نان یه رر ان یود الم خسن بونه اند ۲ 
منتجب الدین که آخرین انهاست و در اواخر قرن ششم بوده بیشتر در قم 
می زیسته اند پیداست که وی ساکن قم بوده و شاید از ان شهر بیرون 
بابویه را بزنی گرفته و از و فرزندی نداشته است <2». 


چنان می نماید که این هر سه برادر از یک مادر بوده اند و پیش ازین هم 
اشاره رفت که بروایتی مادرشان ام ولد نام داشته و بروایتی دیگر کنیزکی 
دیلمی بوده است <«3» و چون در ناههة دانشور ان تبز از زبان عصایرق آمدم 
است که ابو جعفر محمد خود گفته است که بدعای امام زمان بجهان آمده 
و بدین فخر میکرده است و همه نوشته اند که وی پسر نداشت و از امام 
درخواست تسبر کزذ ذر ضورتی که. کهترین. آنها باین دعا بچهان آمده باشد 
ناخار آن ده پجسر دیکر هم ذر نتیجه همین دعا بدید آمده آند. 


2 خسن ین این الکسن علی: 
چنان که اشاره رفت در مراجعی که ذکری ازو شده تنصریح کرده اند که 


وی مشغول بزهد و عبادت بوده و با مردم امیزش نداشته و فقیه نبوده 
1 ِ 


«4» و حتی تصریح کرده اند که وی برادر میانه بوده اما با دلایلی که پیش 
ازین اوردم بیشتر احتمال می رود که برادر مهتر بوده باشد. 


(1) راهنمای قم- از انتشارات دفتر آستانه قم- طهران 1317 ش. ص 96- 
97 


(2) تنقیح المقال ج 3 ص 154 

(3) تنقیح المقال ج 3 ص 154 

(4) تیه السقالن رداص دود و وده وج قاس 155 
رقم ال وان همه انوا اطع مه 19 
۱۹ 


وی پس از پدرش ابو الحسن علی و برادر کهترش ابو جعفر محمد معروف 
ترین رجال این خانواده است و چنان که پیش ازین اشاره رفت همه 
کسانی که ازین پس در تاریخ ذکرشان مانده از اعقاب او بوده اند و چون 
همه آنها در قم می زیسته اند چنان می نماید که وی نیز ساکن قم بوده و 
از آن شهر بیرون نرفته است و گویند وی نیز مانند برادرش ابو جعفر 
محمد صدوق بدعای امام عصر بجهان آمده است و حافظه بسیار 
سرشاری داشته چنان که او و برادرش صدوق را در حفظ مثل می زده اند 
و چون حدیث بسیار روایت کرده اند برخی از علمای شیعه در توثیق این دو 
برابر شک کرده اند ولی چنان که در باره برادرش صدوق خواهد امد بیشتر 
دانشمندان هر دو برادر را موثق می دانند و وی بیشتر از پدر و برادرش 
روایت ت کرده و با صاحب بن عباد وزیر معروف روابط داشته و کتابی برای 
او نوشته است «1» و سید مرتضی ازو و تلعکبری روایت ت کرده است. ابو 
کب اف اش کامای وی امس اه ان .ماه کیت 


التوحید و 


نفی التشبیه, کتاب الرد علی الواقفیه, کتاب عمله للصاحب ابی القاسم بن 
عباد. وی پسری داشته است بنام ثقه الدین حسن که پنج پسر داشته و 
بازماندگان این خاندان همه از اعقاب او بوده اند. مولف تاریخ قم دو جا 
« ازو روایت کرده منتهی در یک جا نام او بخطا «حسن» چاپ شده 


۱ نت 


وی بزرگترین و معروف ترین مرد این خاندانست و یکی از پیشوایان بزرگ 
شیعه بشمار میرود و از مشاهیر دانشمندان زمان خود و مردی بسیار 
معتشم بود و نخست پیشوایی شیعه قم را داشت و پس از آن شیعه 
بایست پیش از 311 ولادت یافته ۷1 و با دو ۳ ۳ خود از یک مادر 
بوده و گویند او هم بدعای امام زمان بجهان آمده و خود باین فخر می کرده 
است. وی از جوانی در فن خویش شهرت کرده چنان که در زندگی پدرش 
نیز مردی بوده و پدر کتاب الشرائع خود را که تالیف کرده برای او فرستاده 
و رساله دیگری بنام او نوشته است. در جوانی چنان در کار خویش اعتبار 
یافته بود که مردم ازو روایت می کردند و پس از انکه چندی در قم زیسته 
بخواهش رکن الدوله آل بویه بری رفته و درین شهر ساکن شده و هم در 
آنجا درگذشته است و درین میان سفرهای چند کرده چنان که خود آورده 
است «3» که تا شعبان 352 در نیشابور بوده و پس از آن از نیشابور 
بعراق و بغداد رفته و در 354 در کوفه بوده و در 355 نیز در بغداد بوده 


قرار این سفر وی نزدیک سه سال کشیده و سپس سفر دیگری کرده که تا 
29 در مشهد رضاأ بوده است <4» و در باز گشت ازین سفرها باز در ری 


ساکن شده است و سرانجام در همین شهر در 


(1) لسان المیزان ابن حجر چاپ حیدرآباد کن 1330 ج 2 ص 306 
(2) چاپ طهران ص 91 و 213 

(3) تنقیح المقال ج 3 ص 156 

(4) امالی چاپ 1300 ص 99 

مصادقه الاخوان / ترجمه خراسانی کاظمی, ص: 20 


سال 381 در هفتاد و چند سالگی در گذشته و در ری مدفون شده و اینک 
قبر او در سوب طهران در جایی که در آن زمان بیرون شهر ری بوده 
معروف و زیارتگاه است و به «آبن بابویه» شهرت دارد. این بقعه از 
زمانهای قدیم در اطراف طهران معروف بوده و چنان که معروفست و نه 
تنها در کتابها باقی مانده «1» بلکه پیران زمان ما نیز بسیار روایت ت کرده 
اند در زمان فتحعلی شاه در حدود 1238 قمری هنگامی که باران سخت 
باردق و ای ی رشن را فشا فیم بود شکافن در. آن بیدا شده و 
بسردابی برخورده اند که جسد او را در آنجا نهاده بودند و چون بدان 
سرداب رفته اند دیده اند که بدن او دست نخورده مانده است و کفن او 
پوسیده و در کنار جسد ریخته بود اما پیکر او چنان مانده بود که شناخته 
ميشد و سید ابراهیم لواسانی از پیشوایان شیعه که خود درین واقعه شاهد 
بوده است برای مولف تنقیح المقال روایت کرده که حتی رنگ حنا بر موی 
ریش و کف پای او دیده میشده و عنکبوتی بر عورت او تاری تنیده و 


آن را پنهان ساخته بود. 


بنایی که اینی بر بقعه اوست در همان زمان ساخته شده و نوشته اند که 
درین واقعه جمعی کثیر از ثقاه و معتبرین طهران بدان جا رفته و خود آن 
را بچشم دیده و حتی فتحعلی شاه خود در میان ایشان بوده است. مولف 
تنقیح المقال در باره وی تحقیقی بدین گونه کرده است که: در ری در 381 
درگذشته و از آنچه آوردیم معلوم .شد که پس از وفات عتمان عمری در 
آغاز دوره سفارت حسین ابن روح ولادت یافته و وفات عمری در 305 روی 
داده و درین صورت وی بیش از چهل سال از طبقه هفتم و 31 سال از 
طبقه هشتم را درک کرده و عمرش هفتاد و چند سال بوده و در زمان 
پدرش و شیخش ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی در غیبت صغری بیست و 
چند سال زیسته زیرا که وفات آنها در 329 روی داده و آن سال وفات 7 
الحسن علی بن محمد سمری است که آخرین سفرای چهارگانه بوده 


است. 


ابو جعفر محمد صدوق نه تنها از حیث شهرت بلکه از حیت کثرت مولفات 
و اهمیت مقام و شهرت برخی از تالیفاتش یکی از مشهور ترین پیشوایان 
شیعه بشمار میرود و نه تنها کتاب «من لا یحضره الفقیه» او از «کتب 
این طرخ مه اش اک ان اهل‌ سس کواحی ور سر 
احوال رجال تعصب بخرج داده و دانشمندان شیعه را فرو گذار کرده اند 
ذکری ازو کرده اند چنان که خطیب در تاریخ بغداد «2» ترجمه مختصری 
ازو آورده و گوید: محمد بن حسین بن بابویه ابو جعفر قمی «<3» ببغداد 
آمد و 


در آنجا از پدرش حدیث روایت می کرد و از شیوخ شیعه و رافضیان 
ی ی و ی 
پدرم روایت کرد از علی بن ابراهیم از پدرش از حسین بن یزید نوفلی از 
اسماعیل بن مسلم ار رن محمد از پدرش از 


(1) تنقیح المقال ج 3 ص 155- روضات الجنات فی احوال العلماء و 
السادات تألیف: محمد باقر خوانساری جاب طهران* 1306 ض 559 


(2) ج 3 ص 89 
(3) در اصل چاپی «العمی» بجای «القمی» 
مصادقه الاخوان / ترجمه خراسانی کاظمی. ص: 21 


پدرانش و ایشان از رسول خدا| کون وا دیگر از بانشمندان معروف ازو 
روایت کرد اند ار ارام گر کر او ید الا ید بن مد 
تعمان و ابق ید الله سین بن سید امک ری ارو زوا بت کزدو اند و یز 
برادرش حسین بوده و محمد بن سلیمان حمدانی و علی بن احمد بن 
عباس نجاشی نیز ازو روایت کرده اند و نجاشی در 381 برای پسرش 
روایت ت کرده است. صدوق کتابها و رسایل بسیار ۳ کرده و شماره 
موّلفات او را صد و نود و جای دیگر سیصد نوشته اند و آنچه تا کنون نام 
آنها بما رسیده است بترتیب حروف هجا بدین گونه است: 1( کتاب الابانه 
2 ال الا دنت ی 3 ال اه مضه انا النص 
علف انمض و انبات اایض خی ام الح هد علی )انا المخسه اعلی 

7) اثبات 


طلافه لین ۵ فا انی طالت: ویعیه المظاف »هم یه اللم و هه بت زیت 
9) اخبار ابی ذر و فضایله 10) اخبار سلمان و زهده و فضایله 11) ادعیه 
الموقف 12) کتاب الاستسقاء 13) کتاب الاعتقادات 14) کتاب الاعتکاف 
5 کتاب الاغسال 16) اکمال الدین و اتمام النعمه فی اثبات الغیبه و 
کشف الحیره 17) کتاب الامالی یسمی «المجالس» 18) امتحان المجالس 
9 کتاب الاواخر 20) کتاب الاوامر 21) کتاب الاوائل 22) اوصاف النبی 
3) کتاب التاریخ 24) کتاب التجارات 25) تفسیر القرآن که ناتمام مانده 
6 تفسیر قصیده فی اهل البیت 27) کتاب التقیه حذو النعل بالنعل 28) 
کتاب التوحید 29) کتاب الحسنی 30) ثواب الاعمال 31) جامع اداب 
المسافر الححج 32) جامع اخبار عبد العظیم بن عبد الله حسینی 33) جامع 
الحح 34) جامع الحجج الاأنبیاء 35) جامع تفسیر المنزل فی الحج 36) جامع 
حجح الائمه 37) جامع زیاره الرضا 38) جامع علل الحج 39) جامع فرض 
الحح و العمره 40) جامع فضل الکعبه و الحرم 41) جامع فقه الحج 42) 
جامع نوادر الحج 43) کتاب الجزیه 44) کتاب الجمعه و الجماعه 45) کتاب 
الجمل 46) جوابات مسائل الوارده علیه من واسط 47) جوابات مسائل 
الوارده من قزوین 48) جوابات مسائل وردت من البصره 49) جوابات 
مسائل وردت من کوفه 50) جوابات مسائل وردت من مصر 51) جواب 
مساله نیسابور 52) جواب مساله وردت علیه من المدائن فی الطلاق 53) 
کتاب حق الجداد 57) حقوق الاخوان 58) کتاب الحیض و النفاس 59) کتاب 
الخاتم 60) کتاب الخصال 61) 


الخواتیم 65) دعایم الاسلام 66) دلائل الائمه و معجزاتهم 67) کتاب الدیات 
8 دین الامامیه 69) ذکر مجلس الذی جری له بین یدی رکن الدوله 70) 
ذکر مجلس اخری 71) ذکر مجلس ثالثت 72) ذکر مجلس رابع 73) ذکر 
مجلس خامس 74) کتاب الرجال 75) کتاب الرجعه 76) رساله الاوله فی 
الغیبه 77) رساله الثانیه فی الغیبه 78) رساله الثالثه فی الغیبه 79) رساله 
الی ابی محمد الفارسی فی شهر رمضان 80) رساله فی الغیبه الی اهل 
الری و المقیمین بها 81) رساله فی ارکان الاسلام 82) رساله فی شهر 
رمضان 83) کتاب الروضه فی فضایل مولانا علی بن ابی طالب 84) کتاب 
الزکاه 85) کتاب الزهد 86) زهد ابی ابراهیم 87) زهد 


فضاوقه اسان رنف خ راشای کاظیی رس 22 


ابی الحسن علی بن محمد 88) زهد ابی جعفر 89) زهد ابی جعفر الثانی 
3 زهد الرضا 94) زهد الصادق <95) زهد النبی 96) زهد امیر المومنین 
7 زهد علی بن الحسین 98) زهد فاطمه 99) زیارات قبور الائمه 100) 
شر .الفکتوم الی الوفت الععلوم. 101) کناب: السکنی و العضر. 102) 
کتاب السلطان 103) کتاب السنه 104) کتاب السوال 105) کتاب السهو 
آلهیه 109).ضفات الشیعه:110) کاب الصلام.,شوی الخفمن111۰). کنات 
الصوم 112) کتاب. الصیافه 113) کناب الطرایف 114) کنات العتقم و 
التذبیر ه العکانبه 115 عقات الاعمال 116) کتات العفاند 117) علاماث 
آخر الزمان 118) کتاب العلل 


قلن انعه وا سا ال اه الاتای ه انا 228 کل 
العضوع 122 :او ناساس یا عون اخار الاضا 128) 
عوت یت ال ماس اس را کات یه 6و ماس الا 
7) کناب الفرق 128) کتاب الفضائل 129) فضایل الشیعه 130) فضایل 
الصلاه 131) فضایل العلویه 132) فضایل جعفر الطیار 133) فضایل رجب 
4 فصایل فان و1 فضایل شهر رنضان 130۰ فسل الحمن. و 
الحسین 137) قضل الصدقه 138) فضل العلم 139) فضل العلویه 140) 
فضل. المشاجه 1۸1) فضل آلمعزوف. 12 کنات المطرم. 143 ققه 
الصلاه 144) کتاب الفوائد 145) کتاب القربان 146) کتاب القضاء و 
الاحکام 147) کتاب فی تحریم الفقاع 148) کتاب فی زباره موسی ,و 
۳ 055 ۰ المتعه 156) کتاب 2 الرانق 057 کتاب 
المخافل 199 کاب فرش ای عم 159 مختضر تقشسیر. القرآن 
۱ مدش العلم ,1 ۱10 کنات المدتته و رتاس قند آلشت ور لاتم 162 
کتاب المرشد 163) کتاب المسائل 164) مسائل الحح 165) مسائل 
الکویه 166) ال امس ۱167 ال الدات ۱۱6۵ ففانل الدضاع 
9) مسائل الزکاه 170) مسائل الصلاه 171) مسائل الطلاق 172) 
مسائل العقیقه 173) مسائل المواربث 174) مسائل النکاح 175) مسائل 
الضابا ۱176 مصال العضهع ۱۱/۱۶ مساعان العف 1۱7/9۰ کناب مضانه 
79) کتاب المصادقه 180) دقه الاخوان 181) کتاب المصباح 182) 
ماخ العصلی 1 کات اایسا خ از 


واحد من الائمه 184) معانی الاخبار 185) کتاب المعایش و المکاسب 
6 کتاب المعراج 187) کتاب المعرفه بالرجال البرقی 188) کتاب 
المعرفه فی فضل النبی و امیر المومنین و الحسن و الحسین 189) مقتل 
الحسین 0) کتاب المقنع فی الفقه 91 کتاب الملاهی 92 مناظره 
1 الرجال ی فا ک 3 التتی 7و ۱ الحکم 198 
مواقیت الصلاه 199) مولد امیر المومنین 200) مولد فاطمه 


فضادفه | اقا تمه خراسای عاظفی خرن د2 


کات الا 202 ان التاسی المشهخ درا کات اه فان 
کتاب التگام: 2۵5) نوات الضلان: 206 توادر» الطنت. 207 نوادر القضائل 
8 وادر التواور 209) نهاد. الوضهه 210) کتات المصایا 211) کنات 
الیضیء ۱2 دا کاب الوعی 2۱3 کات الهداه کی الاصول ماه ۱211 
هدایه الطالبین فی الاصول و الفروع. ازین 214 کتاب و رساله صدوق آنچه 
تاکنون چاپ شده بدین گونه است: 1) کتاب الخصال در دو مجلد اصفهان 
2 2۵) اکمال الدین و اتمام النعیمه فی اثبات الغییه و کشف الحیره 
طهر ان 1 و جان دیگر 3) کتاب التوحید چاپ تبریز 4) و اخبار 
را ای یا ها ای بر ول اسان هرا 
9 ا نگ با معا ایا یات الصه فیس فصایل ملاا عای 
تک اب ات اف ی :19۱1 6 ات لاعفا تال ور 
شاماد در طهران سرا فده اما یی ادخ 


مالی‌ ات ظهران 1300 وعات پریز 1392 10) کدنتته: آازین. کابها :ده 
کتاب دیگر او کتاب المقنع و کتاب الهدایه در مجموعه ای بنام «جوامع 
الفقهیه» با 9 رساله دیگر در طهران بسال 1276 ق. و نیز کتاب 
الاعتفادات و شهالات: المامون عن. الرضا بالکناف. النافغ یوم الخنتتر 3 
طهران در 1300 ق. چاپ شده است. 


قی آتشیات گنای ها کال اندیه مداتفا هنن ات اوه کش 
الحیره» باو برخی شک کرده اند «1» و نیز جزء اول نام این کتاب را بخطا 
«کعمال الدین» هم ضبط کرده اند اما پیداست که بقرینه «اتمام النعمه» که 
جزء دوم نام کتابست باییست اکمال الدین باشد. در بارهو کتاب الروضه فی 
الفضائل تیز تردیدست که ازو باشد زیرا که بملفات دیگر وی شبیه نیست 
و اسانید این کتاب هم اسانید کتابهای دیگر او نیست و نیز کتاب المجموع 
الرائق را ازو نمی دانند بلکه عقیده دارند از سید هبه الله بن ابی محمد 
موسویست چنان که موّلف امل الاأًمل نیز تصریح کرده و نیز کتاب جامع 
الاو سا ری اه تم یه می دنت وان که یی که ور آن 
کتاب بیدج واسطه مولف از صدوق روای یت کرده است و احتمال می رود از 
فلت کناب مارض ااخاان باشید بااار علی رمع خاظ ری را که کت 
الدین در فهرست کتابی بنام جامع الاخبار بنام او ضبط کرده و از برخی 
موارد آن کتاب برمی آید که مولف آن محمد بن محمد شعیری نام داشته و 
از برخی جاهای آن برمی آید که از شیخ جعفر بن 


محمد دوریستی روایت کرده چنان که مولف امل الامل هم در شرح حال 
شمس الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری از فهرست شیخ منتجب 
الدین نقل کرده است که کتاب جامع الاخبار ازوست و نیز در اسناد کتاب 
الهدایه فی الاصول و الفقه و کتاب مدینه العلوم باو شیک کرده اند. در باره 
کتاب مصادقه الاخوان نیز ۵ زیرا چنان که گذشت كتابي بنام 
«کتاب الاخوان» جزو مولفات پدرش ذکر کرده اند و در فهرست تالیفات 
ای نام 


(1) روضات الجنات ص 558 
تصا رقم الایان رهاظم رح 


«حقوق الاخوان» و جای دیگر کتابی بنام «کتاب المصادقه» و جای دیگر 
بنام «مصادقه الاخوان» ثبت شده. در اینکه بسیاری از فقهای شیعه 
مخصوصا در قرون اولیه کتابهایی بنام «کتاب الاباء» و «کتاب الامهات» و 
«کتاب الابناء» و «کتاب البنات» و «کتاب الاخوان» داشته اند تردیدی 
نیست و بهمین جهه ممکن بوده است که پدر و پسر هر دو درین زمینه 
تألیف کرده باشند. اما تا اندازه ای که آگاهان تحقیق کرده اند کتابی که 
اکنون بنام «مصادقه الاخوان» معروفست و معلوم نیست همان «کتاب 
المصادقه» و «حقوق الاخوان» است با کتاب دیگری از سلسله روایت و 
اسنادی که در آن هست بزمان پدر یعنی ابو الحسن فلی مربوطست و به 
بزمان ابو جعفر محمد و ممکنست که این همان کتاب الاخوان تالیف پدر 
باشد که بخطا نام آن را مصادقه الاخوان گذاشته باشند. برخی از کتابهای 
معروف صدوق را بزبان فارسی هم ترجمه کرده اند از ان جمله ثواب 
الاعمال و کتاب التوحید و عیون اخبار الرضا که دو بار ترجمه شنم انیت 
چنان که پیش ازین گذشت 


هم چنان که در توثیق ابو عبد ورن برادر صدوق تردید کرده اند در 
توثیق وی نیز بهمان سبب یعنی بواسطه کثرت روایت ت او شک کرده اند اما 
عفیده دانشمندان معتبر طریقه شیعه بیشتر بدان میرود که وی حافظه 
عجیب داشته و بسیار کثیر الحفظ بوده و کثرت روایت و مولفات او چیزی 
از اعتبار رواینش نمی کاهد و بهمین جهتست که از زمانهای قدیم بزر کان 
شیعه او را «صدوق» لقب داده اند و این لقب در میان همه محدتین 
مخصوص باوست و چگونه ممکنست در توثیق چنین کسی شک کرد؟ 


بهترین دلیل بر اعتبار روایات او اینست که در برخی از کتابهای خود 
مخصوصا در امالی و در عیون اخبار الرضا نام راوی و محل روایت و تاریخ 
روز و ماه و سال استماع روایت را ضبط کرده و این اندازه از دقت و 
اعتبار در معدودی از کتابهای معروف دیده می شود و بی شک مولفات 


وی پسرزاده عم ابو الحسن علی بن بابویه و در ضمن خواهرزاده او و 
برادرزاده همسر وی دختر محمد بن موسی بوده است و از تقمان 
دانشمند زمان خود بشمار می رفته و از خال خود علی بن حسین بن 
موسی بن بابویه و محمد بن حسن بن ولید و علی بن محمد ماجیلویه و بکر 
بن صالح و محمد بن سنان و جعفر بن بشیر و دیگران روایت کرده و جعفر 
ی 
بن اسماعیل و احمد بن محمد و محمد بن علی بن محبوب ازو روایت کرده 
اند. <1» 


نقه الدین. حسن, پتتر ابو عید الله. سین سایق الاکر و تیای همه 
افاخعست کسا ی خانای و اس فان ور امه ات م۲ 
جایی که ما میدانیم پنج پسر داشته است: حسین, محمد, ابو المعالی سعد, 
ابو المفاخر هبه اللّه, عبد الله و او هم مانند مردان دیگر خاندان خود فقیه 
پرهی زگاری بوده است <«2». 


(1) تنقیح المقال ج 1 ص 325 


(2) تنقیح المقال ج 1 ص 274 و لسان المیزان تألیف ابن حجر عسقلانی 
چاپ حیدراباد کن 1330 ج 2 ص 279 که در انجا نام وی بخطا حسین چاپ 


شده است. 
عضا قب الاان / ترحه خراسای کاطمی دض 25 


وی از مردان نامی خاندان خود و از بزرگان دانشمندان زمان بوده و پسر 
حسین بن ثقه الدین حسن سابق الذکر بوده و بلقبی که ما خود از نامش 
بوده است شهرت داشته که باختلاف آن را «حسکا» و «حسکه» ضبط 
کرده اند و احتمال میرود ضبط درست آن «حسنکا» باشد و وی ساکن ری 
بوده و مدبی در نجف زیسته است و از شاگردان معروف ابو یعلی سلار 
بنر عبد العزیز دیلمی بوده است که در روز سه شنبه آخر رمضانِ 4163 
درگذشته و ازین قرار از رجال اواسط قرن پنجم بوده و نیز از شاگردان 
ابن السراج بوده و اجازه روایت همه مولفات ایشان را داشته است و در 
و ای و یت ره ات ار آن.عمه کای اما راشسم ان 
الاعمال الضالحه و سیر الاتبياع و الاکمه <«»:. 


وی یکی از پنج پسر ثقه الدین حسن سابق الذکر و با ضمس الاسلام سابق 
الذکر معاصر بوده و وی نیز از شاگردان ابو یعلی سلار بن عبد العزیز 
دیلمی سابق الذکر بوده است «<2». 


ات ماس سین 


وی نیز از پسران ثقه الدین حسن سابق الذکر بوده و از فقیهان پرهیزگار 
زمان خود بشمار میرفته است «3». 


0اه اتتعالی تشم ین که آلدزم عم 


وی نیز از پسران ثقه الدین حسن سابق الذکر بوده و از فقیهان پرهیزگار و 
ثقه زمان خود بشمار می رفته است <4». 


چم ال ان العشیش لیب ید 


وی پسر محمد بن ثقه الدین حسن سابق الذکر بوده و محمد تا جایی که 
بما رسیده چهار پسر داشته است: سعد, نجم الدین ابو الحسن علی؛ ابو 
ابراهیم اسماعیل و ابو طالب اسحق و در باره این نجم الدین ابو الحسن 
تنها چیزی که می دانیم اینست که مردی دانشمند بوده و از مشاهیر این 
خاندان بشمار میرفته است «5». 


و اه رسد اس خن 


وی نیز پسر محمد بن ثقه الدین حسن و برادر نجم الدین ابو الحسن سابق 
الذکر بوده و مانند برادرش اسحق که پس ازین ذکرش خواهد امد از 
شاگردان شیخ موفق ابو جعفر بوده و اجازه روایت ملفات وی را داشته 
است «06». 


۵ اب الب اسخق بو علی, 


انم ابزام استاعیل موم و ان براور خور اما یلار شا ردان ی 
موفق ابو جعفر بوده و اجازه روایت مولفاتش را داشته است <7». 


4 بابویه بن سعد بن محمد. 


ای ی هیا و انم مات اس رو ار 
فقیهان 


(1) تنقیح المقال جح 1 ص 273 وج 2 ص 42 وج 3 قسمت دوم ص 0۵2. 
(2) تنقیح المقال ج 2 ص 42 
(3) تنقیح المقال ج 3 ص 290 


(4) تنقیح المقال ج 2 ص 12 


(5) تنقیح المقال ج 2 ص 303 
(6) تنقیح المقال ج 1 ص 142 
(7) تفه الصفال ج. ی 121 
مضادقه وان فرجمه عر اسانی. کاظامیبرس ۶ 26 


پرهیزگار زمان خود بشمار می رفته و از شاگردان شمس الاسلام ابو 
مه نی ان 99 است و کتابی نیکو در اصول و فروع 9 
او وق از تدران خود شت نتروارت کردم آشت تا اک به آبو 
الا ره ارو یر عخیه صدوق می رسیده است <«<1». 


5 مخت افخین ابو اللخسن علی, 


وی آخرین دانشمندیست که ازین خاندان معروفست و پسر موفق الدین 
اس وی ی ما 
ِ ۳ در ِِ" از کتابها نام پدرش بخ عبد 1 ۳9 «2» و 
را از خاندان دیگری پنداشته اند. وی یکی از مشاهیر دانشمندان شیعه در 
فرن شم و آن فد تن معتین بو تفه تما میراد مار مان وود میت 
بپیشت روایت ت میکرده تا اینکه بصدوق می رسیده 


و نیز از پسر عمش بابویه بن سعد سابق الذکر روایت می کرده است و 
محمد بن علی حمدانی قزوینی ازو روایت ت کرده است و وی را مولفات 
ختدشت ات ان له یات :ای ی ای افو ۰ فصان: اد 
المومنین» و درین کتاب چهل حدیت ر از چهل شیخ روایت کرده و بهمین 
که نام آن .نا الاریعین عن الارنفین کداشتة: ورتیز رزساله بای فر مواشعه 
بنام «العصره» پرداخته که در آن بابن ادریس اعتراض کرده است و 
معروف ترین کتاب او همان کتاب رجال بنام «فهرست » است که در آن 
احوال علمای شیعه را که معاصر شیخ طوسی مولف فهرست و پس ازو 
بوده اند تا زمان خود ضبط کرده است و یکی از معروف ترین کتابهای 
رجال بشمار میرود «3» و علامه مجلسی در اغاز مجلد 25 بحار الانوار ان 
را گنجانیده و در آن مجلد چاپ شده است. لین کتاب را منتجب الدین بنام 
که نقیب قم و ری و آبه بود و چون موّید الدین القصاب وزیر ناصر خلیفه 
عباسی در 591 بهمدان و ری دست یافت و آن نواحی را گرفت و علاء 
الدین کش وا رمشاه:ندفع او آمذه این القضاب :یس آن کرفتن خرفان نو 
مزدغان و ساوه و آوه بری آمد و اين شهر را نهب و غارت کرد و بهمدان 
بازگشت و پس از سه ماه درنگ در همدان در اوایل شعبان 2392 مرد 
خوارزمشاه در پی او بهمدان رفت و در نیمه شعبان 592 سپاه وزیر خلیفه 


سرش را از پیکر جدا کرد و با خود بخوارزم برد و شهرت داد که در جنگ 
کشته شده است و بخراسان بازگشت و چون عز الدین یحیی نقیب ری و 
قم و آبه با ابن القصاب همداستان بود خوارزمشاه پیش از رفتن بهمدان با 
در بازگشت از آن سفر در ری او را بخواری بسیار کشت و پسرش شرف 
الدین محمد ببغداد گریخت و بوسیله نصیر الدین ناصر بن مهدی که پیش 
ان نیابت پدر را داشته است و در همان واقعه ری ببغداد گریخته و یس 
از فردن اش القصات 


ال ی 0و مان ام ان ار من 2 
(2) تنقیح المقال ج 2 ص 295 

(3) تنقیح المقال ج 2 ص 297. 

فضاذقه آلاان ۶ سس راشای این :27 


بوزارت ناصر رسیده بود بدربار خلیفه عباسی راه یافت و بمنصب نقیب 
الطالبیین رسید «1». درین صورت شیخ منتجب الدین کتاب فهرست را 
پیش از 592 که سال کشته شدن عز الدین یحیی باشد تالیف کرده است. 
وی از شیخ طبرسی و ابو الفتوح رازی روایت می کرده و بیش از هشتاد 
سال زیسته و امام رافعی شافعی دانشمند معروف قزوینی ملف کتاب 
التدوین فی تاریخ قزوین از شاگردان او بوده و در 523 ازو اجازه گرفته و 
سپس در 584 در ری اجازه روایت کتاب اربعین را ازو گرفته و گوید 
استادش منتجب الدین در 504 ولادت یافته و بعد از 585 در گذشته است. 
ظاهر | منتجب الدین تاریخ ۳۹ تألیف کرده است که ناتمام مانده و در 


حال مسوده بوده و پاکنویس نشده و پس از مر گش از میان رفته 


است. موّلف روضات الجنات گوید بیشتر قرائت او در اصفهان از زر ارم 
علمای آن زمان مانند محمد بن حامد بن آبی القاسم الطویل القصاب و ابو 
محمد عبد الله بن علی بن عبد الله مقري ظاهری و ابو سعد محمد بن 
هیثم بن محمد و ابو شکر محمد بن عبد الله مستوفی و ابو الفتوح مبشر 
بن احمد بن محمود الصحاف و ابو الحسن علی بن احمد بن محمد لبادوابی 
و آبو بکر محمد بن احمد بن عمر باغبان و ابو الحسین محمد بن رجاء بن 
ابراهیم بن عمر بن یونس اصفهانی و دیگران بوده است و از علمای شیعه 
کسانی که ازو روایت ت کرده اند سید ابو الحسین علی بن قاسم بن رضا 
علوی حسینی و سید مرتضی سعید شرف الدین ابو الفضل محمد بن علی 
بن محمد بن مطهر و سید ابو تراب مرتضی بن داعی بن قاسم حسینی 
صاحب کتاب الملل و النحل (تبصره العوام) و برادرش سید ابو حرب 
مجتبی بن داعی و سید ابو علی شرف بن عبد المطلب بن جعفر حسینی 


بوده اند <2». 


نوی هش کت الویه ار 04 تا جهن و ده و ین 90 
سال عمر کرده و ساکن ری بوده ولی سفرهایی هم باصفهان کرده است. 
کتاب دیگری که از تألیفات او میتوان سراغ کرد تاریخ ری بوده که ابن حجر 
عسقلانی در میزان الاعتدال و پس از آن در لسان المیزان کرارا مطالبی 
از آن نقل کرده از آن جمله در لشان المیران در ح 5 در ضحایف 82 و 
3 و 106 


که ازین کتاب نقل کرده بآن اشاره کرده است منتهی در مورد اول بخطا 
«ابو الحسین بن بابوبه فی تاریخ الری» و در موضع دوم «ابو الحسن بن 
بابویه فی تاریخ الری» و در موضع سوم «ابن بابوبه فی تاریخ الری» ضبط 
0 مراد از ابو الحسن بن بابویه اوست و بدین گونه تاریخ ری 
تالیف: و نا زمان ابن حجر عسقلانی در دست بوده است. 


(1) عمده الطالب فی انساپ آل ابی طالب تألیف جمال الدین احمد 
هند و شاه چاپ طهران ص 333 و کامل التواریخ ابن اثیر وقایع سال 591 


(2) روضات الجنات ص 389- 390 
فضادقه الاخوان ترجمه خر بتانی عاطمی ررض 28 


در بابان تشن لاتم می-ابد ان هنت ۵ دستت کشاد کی کسانی. که سین تن 
بازار دانش و بی خریداری مردان راه خدای درین گونه کارهای نیک درمی 
ایند و وسیله طبع و نشر کتابهایی را که معرف خرد و دانش و حق پرستی 
و حق جویبی نژاد ایرانی و نیاکان نامدار ماست فراهم میکنند سپاس 
بگزارم و از جمله همین کنانشسنت: کم ندین. ضورت. ژیبا بدید امد اشت. و 
بهمین جهه فرمان دانشمند پرهی زگار حقیقت پرست حضرت آقای میرز | 
سید محمد مشگاه ادام اللّه ایام افاضاته که از دير باز با منش لطفی 
خاصست و سالها ربزه خوار سماط دانش و فضیلت او بوده ام سبب شد 
که این سخنان را برین صحایف بکسانی که جویندگان این کالای شریفند 
عرضه دارم و از خداوند دانش و بیش خواستارم که از خزانه کرم و 
بخشایش خویش پاداش این رادمردان را بدهد بمنه و 


کرمه. 

طهران- تجریش 7 تير ماه 1325 سعید نفیسی 
مصادقه الاخوان / ترجمه خراسانی کاظمی, ص: 29 
کتاب مصادقه الاخوان 


للشیخ الافقه الاقدم ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی الژازی (بعد 
از: 305- 381) 


متضاوفه ارخیان رنه راشای کاظمص 31 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


باب (1 در اقسام برادران 


1- ابو جعفر دوم ع فرمود: مردی در بصره نزد علی ع آمد و گفت یا امیر 
الممنین ما را از برادران آگهی ده؟ فرمود: برادران دو دسته اند برادران 
مورد اعتماد و برادران گشاده روثئی برادران معتمد بمنزله دست وبال و 
خانواده و مال اند پس چون در باره برادر خود بپایه اعتماد رسیدی مال و 
تن خویش را در راه آه شا ک ها هی هیوست ی لانشن داره 
دوست خالص باش, و با دشمنش دشمنی کن, و رازش را ۰ و 
یاریش کن؛ و نیکوئی او را آشکار ساز و بدان ای پرسنده که این گونه 
فزادزازه از کو کرد سرخ نایاب ترند. اما برادران گشاده روئی از آنان حظ 
خود را می بری پس دوستی از آنها مبر, و بیش از اين از ضمیر آنان مخواه 
و از گشاده روئی و شیرین زبانی که با تو کردند از آنها دربغ نکن. 


باب (2) حدود برادران 


1- ابو قب اج ع فرمود: دوستی حدود, دارد و بکسی که دارای آن حدود 
نباشد دوستی کامل نسبت ندهید نخست انکه ظاهر و باطنش با تو یکی 
باشد. دوم آنکه نیکی تو را نیکی خود و بدی تو را بدی خویش انگارد. سوم 
۳ ۲ و فرزند او را تغییر ندهد. چهارم انکه هر چه دستش میرسد از تو 
باز ندارد. 


مصاوفه | خوان رفسمه خراسانی کاظسنر صت وه 


پنجم آنکه در گرفتاریها تو را وانگذارد. 


باب (3)- مهربانی به برادران 


1- ابو عبد الله ع فرمود: خداوند در دلهای آفریدگان خود جایدارد و آن دلی 
را بیش دوست دارد که نیرومندتر باشد و با برادران مهربان تر و از گناهان 


باب (4)- برگزیدن برادران 


پیفمبر ص فرمود: مردی را که پیشروی نباشد, ببهشت نخواهد رفت.؛ گفتند 


ای فرستاده خدا همه ما را پیشروانی است؟ فرمود اری پیشروان مرد 
برادر دینی اوست. 


(۵) کزد ان کقتکوض بر ادز ان 


1- ابو عبد اه وی آاع هم مش ده کی اند کم ار 
فدای تو شوم فرمود من این گونه مجالس را دوست میدارم پس ای فضیل 
امر ما را احیا کنید, خداوند رحمت کند کسانی را که امر ما را احیا میکنند. 
ای فضیل کسی که از ما یاد کند يا نزد وی از ما یاد شود و از چشمانش 
باندازه بر مکنسی اشک بیرون آیدء خداو‌ند کناهان او زا اگر چه بیشتر از 
کف دریاها باشد می آمرزد 2- ابو جعفر دوم ع بمیسر فرمود: آیا در خلوت 
گرد هم می نشینید و گفتگو میدارید و هر چه خواسته میگوئید؟ گفتیم آری 
امام فرمود بخدا قسم دوست درم ۳0۳ از ات با نیما با ره 
بخدا قسم من نیرو و حقگزار شما را دوست میدارم. شما بر دین خدا و 
دین فرشتگان خدا هستید پس بیارسائی و کوشش ما یاری کنید. 


حصادقه ااخوان اترجمه خر اسانی کاطمی: ره دوه 


3- ابو جعفر دوم فرمود: خدا ببخشد بنده را که نام ما را زنده بدارد گفتم 
زنده داشتن نام شما بچیست فرمود دیدار ثابت قدمان و گفتگوی با آنان. 


4- امیر المومنین ع فرمود: دیدار برادران اگر چه کم باشند غنیمتی است 
بزر 


5- فضیل گفت که ابو جعفر ع بمن فرمود آیا با هم می نشینید گفتم آری 
موه سا اک ماو هه ی ۱ 


اف کی رم ور ره کف اش باه فرمود از 
دوستان هر که را دیدی سلام برسان. و بدانها بسپر که از خداوند بزرگوار 
ترش و ماکان نها اد تارمندان,سان مهد اما ان نانواشان 
عیادت کنند و زنده آنها بر جنازه مرده شان حضور یابد و در خانه های 
خویش از هم دیدار کنند, ۳1 در ملاقات انها احیاء امر ماست باز فرمود 
خدا ببخشد بنده ای که امر ما را زنده میدارد ای خیثمه بدوستان ما برسان 
که ما آنان را از خدای هیچ گونه بی نیاز نمی سازیم مگر آنکه کار نیک کنند 
ی و اد ی 
کی استت که عدالت | تایه تن ان ار ری رابت ه کر ان محراید 


شب, و دیدار برادران؛ و گشودن روزه. 


وه "۳ خدای ۳۹ و را را تکوکار و دوستدار ۳ ۲۳۹ حِ و 
دلجوی و مهریان باشید بدیدن یک دیگر بروید و همدگر را ببینید, و امر ما 
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باب (6)- مواسات برادران 


و صافی گوید که ابو جعفر ع بمن فرمود: ای ابا اسماعیل آیا دیده که 
و میبود. بعضی از برادران ردای اضافی خویش را 
بدو میداد تا بی ردا نماند؟ گفتم خیرم کلنعی ندیده: اه قرو | کر ان مر نی 
آزاری متبود هیش: که.یکی از بر اوران ار ار دناد وت ۱2 بدو دهد؟ تأ 


ازاری بدست ارد؟ گفتم نه, پس دست بران خویش زده فرمود اینان برادر 


2 ایند المع تفخضان اف ر وود شیعیان ما را بدو خصلت بیازمای و هر 

که آن دو را دارا باشد با وی آمیزش کن و اگر : نه از وی بپرهیز. سپس 
برسیدند آن دو خصلت چیستند؟ فرمود نماز بوقت گذاردن و مواسات با 
برادران اگر چه با چیز کمی باشد. 


3- راوی گفت نزد ابی عبد اللّه ع بودم از مواسات مرد با برادران خویش و 
آنجه که تاید ور بارن همذیکر ,بکنند بان فز‌مود آن ابن شکن باندازه مات 
شدم که از قیافه من دریافت, , پس فرمود این روش در زمانی خواهد بود 
که قائم قیام کند آنگاه بر آنان واجب است که همدیگر را ساز و برگ دهند 
و نیرومند سازند. 


4- راوی گوید مردی دير نزد رسول خدا رفت فرمود ترا چه شده که دير 
آمده ای؟ گفت ای رسول خدا| برهنگی مرا بازداشت.؛ فرمود مگر تو را 
همسایه نبود که دارای دو جامه بااشد و یکی: زا بتو عاریت: دهد؟ کفت آرزی 


ای رسول خدا,؛ فرمود پس او ترا برادر نیست. 


7 ب ب 
5- ابو عبد الله (ع( فرمود: ببین چه بدست اورده ای پس ان را ببرادران 
خویش ده, خداوند فرمود 


ده وا امه تراسا کا ی ررض نود 
کی هی وید رد 


رسول خدا| فرمود: سه چیز است که این امت نتوانند آ ود 1- مواسات با 
برادر در مال خویش. 2- با مردم از جانب خود انصاف دادن 3- یاد کردن 
خدا در هر حال, فا اد افری‌ دا فرشا ا لاه لخمو له و لا اله 
الا الله.و الله اکن تیست 


نلکه اکن بجینق برستد که حرام شده از خدا بترشتند واز آن در کدر ند 

6- آبو عبد اللّه (ع) فرمود: یکدرهم ببرادر مسلمان خود ببخشم بهتر میدانم 
که صد درهم صدقه دهم و یک لقمه که برادر مسلمانم بخورد خوشتر 
میدانم تا برده را ازاد کنم. 


فراحمن شمارا فرا رها مش کی سرا که ام سا را اضا کند 


باب 7 حقوق برادران در باره همدیگر 


1- داود بن حفص گوید: نزد امام جعفر صادق (ع) بودیم و او عطسه کرد 
خواستیم باو دعای رحجمت بگوئیم پس فرمود چرا دعا نکردید از جمله 
حقوق موّمن بر برادرش چهار خصلت است که هر گاه عطسه کند بدو 
دعای ِ گوید. و اگر ویرا بخواند بپذیرد و هر گاه بیمار گردد از وی 
دیدار کند 0 


نان کلب کقت ا آنس خه اه (ع) وا کردم موی از جراخ 
مادر رسید که از من خواسته بود با وی پی کاری رویم و بمن اشاره کرد 
کق ای عم الاه را بگذارم و با او بروم هنگامی که بطواف میپرداختم باز هم 
اقتاز تفت کرد ه انم ند الله آم را دود 
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و فرمود ای ابان این مرد تو را میخواهد؟ گفتم آری فرمود کیست گفتم 
مردیست از یاران ما؛ , فرمود ابا او بر همان دینی است که تو داری گفتم 
آری فرمود طواف را قطع و با وی برو گفتم اگر چه طواف واجب باشد 
فرمود آری ابان گفت با آن مرد رفتم و دوباره 


نزد امام آمدم و از وی پرسیدم و گفتم از حقی که موّمن بر موّمن دارد مرا 
آگاه کن فرمود ای ابان از اين درگذر و نخواه و بر زبان میاور گفتم فدایت 
شوم و مکرر پرسیدم فرمود ای ابان باید نیمی از دارائی خویش را بدو 
دهی اک وا با مرک ای 
خداوند از خود گذشتگان را یاد کرد گفتم آری فرمود تو اگر مال خویشتن با 
او قسمت کنی تازه از خود نگذشتی و او را بر خود ترجیح ننهادی, گاهی او 
را بر خود برتری میدهی و از خود میگذری که از نیمه دیگر هم بوی بخشی. 


ق اتاقی کف که ری ام ار ان ها اه تشه وراه یه ازع 
چیزهائی پرسیدند و بمن دستور دادند که از وی در باره حقی که مسلمان 
بر برادر دارد بپرسم. من از او پرسیدم پاسخی نداد- چون امدم که ویرا 
وداع کنم گفتم از شما پرسش کردم و پاسخی نشنیدم فرمود می ترسم 
کافر شوید همان سخت ترین چیزی که خداوند بر آفریدگان خود واجب 
کرده سه خصلت است: نخست اینکه از خود در باره دیگران انصاف دهد 
بحدی که در حق برادر خود چیزی را نپسندد مگر آنچه برای خود می 
پسندد. دیگر آنکه با برادر در هال برابری کند. سوم آنکه در هر حال خدا را 
بیاد ارو ای یفص ان الله لخد اه علض الا الله تست بلکه باد 
خدا او را از ارتکاب حرام باز دارد. 


ار این واه مه نوستی ساها ن سر مساسان توت نینک 


دوستی و طاعت خداوند بیرون رفته و حق خدا| را نگذارده باشد. بامام 
گفتم فدایت کردم انها چیستند فرمود ای معلی من با تو مهربانم می ترسم 
انها را ضایع کنی و نگاه نداری و بدانی و بکار نبندی بدو گفتم توانائی جز 
بخدا نیست فرمود اسان ترین ان حقوق انست که در باره مسلمان آنچه را 
که برای خود دوست میداری بخواهی و انچه را که برای خود نمی پسندی 
بر او هم نپسندی. 


فیضادقاه ال ارس ی ایا بیط 13 


حق دوم اینکه از خشم وی بپرهیزی و خوشنودی او را بخواهی و از وی 
فرمانبری. حق سوم اینکه با جان و مال و زبان و دست و پای خود بوی 
یاری کنی. ای ی حق 
پنجم اینکه با گرسنه بودن او سیر نشوی و با تشنگی او سیراب نگردی و با 
اب حق ششم اینکه تا او زن نگیرد تو زن نگیری. 
و اگر او ر | نوکری نباشد تو نوکری اختیار نکنی. باید نوکر خود را بفرستی 
1 بشوید و خوردنی او را بیزد و جامه خواب ب او را بگسترد. حق 
هفتم اینکه 7 او وفا کلن و درخواست او را بیدیری بیمار او را دیدار 
کنی و در جنازه او حضور یابی, و اگر بدانی که او را نیازی هست برای 
انجام آن بشتابی و او را ناگزیر نسازی که ان را از تو بخواهد- بلکه تو او را 


گیری هر گاه این را بکار بستی دوستی خود را بدوستی او و دوستی او را 
بدوستی خود پیوند داده ای. 


00 
5- ابو عبد الله فرمود: برای مرد بسی زشت است که برادر او حق وی را 
بشناسد ولی او حق برادری را نشناسد. 


[- پیغعمبر فر مود: موّمن ائینه برادر خود بوده ازار از او دور می سازد. 


باب (9) اطعام برادران 


1- پیغمبر خدا فرمود: هر که موّمن گرسنه را سیر کند خداوند وی را از 
میوه های بهشت میخوراند, و هر که او را از تن سر اب کند خداوند 
ویرا از می مشکبو بنوشاند و هر که او را جامه بپوشاند- تا ربشه و نخی از 
آن جامه بر تن آن موّمن است در ضمان خدا| خواهد بود بخدا سوگند همانا 
برآوردن حاجت 


ان یه رای اس 2۳ 


ی (ع) فرمود همانا شاد نمودن موّمن و سیر کردن وی و اندوه 
از وی بردن و ادای دین او از محبوبترین کارها نزد خداوند بزرگ است. 


3- ابو جعفر ع فرمود: لقمه را به برادر دینی خود بخورانم بیشتر دوست 
میدارم تا ده گدا را سیر کنم, و ده درهم ببرادر دینی خود بدهم بیشتر 
دوست دارم تا صد درهم بگدایان ببخشم. 


4- نیز فرمود: سه چیز از بهترین کارهاست مسلمان گرسنه را سیر نمودن 
و غم از وی زدودن و او را از برهنگی پوشاندن. 


5- پیغمبر فرمود: هر که سه تن از مسلمانان را بخوراند خداوند از طعام 

سه بهشت بدو خوراند: ملکوت اسمان: و فردوس, و باغ عدن که خداوند 

ان را بدست قدرت خود کاشت. 

6- ابو عبد اللّه ع فرمود: یکتن مسلمان را اطعام کنم بهتر میدانم که 

گروهی از مردم را بخورانم. گفتم گروه چیست؟ فرمود: صد هزار یا 
7 راوی گفت: نزد ابی عبد له ع یادی از پاران ما شد. من گفتم ناهار 
نمی شکنم و شام نمی خورم 


اینکه دو یا سه تن یا کمتر یا بیشتر از آنان با من باشند پس فرمود: برتری 
آنان بر تو بیشتر است از برتری تو بر آنهاء گفتم فداي تو شوم چرا! با اينکه 

من از خوردنی خود بنها میخورانم و از مال خود بآنها می بخشم و عیال 
0 بخدمت آنها می گمارم, فرمود آنان هنگامی که بر تو وارد شدند 
روزی فراوانی برای تو آوردند و بیرون که رفتند با آمرزش تو رفتند. 


هصاوقه فان هرا ناتسیس( 


راوی گفت حلوائی از خرما و روغن با خود گرفتم مت ان صی ‏ 
بردم و او غذا میخورد آن را در جلو وی گذاردم بیاران خویش میخورانید و 
شنیدم که میگفت هر که لقمه شیرینی بموّمنی بخوراند خداوند تلخی روز 
قیامت را از وی دور سازد. 


1- جعفر بن محمد ع فرمود: در دنیا دوست بسیار گیرید چه آنها در دنیا و 
اخرت سودمندند: 


در دنیا بکارها میرسند و در آخرت دوزخیان میگویند ما را شفاعت کنندگان 


و دوست صمیمی نیست. 


2 اتواض یر آمران 


- ابو عبد اللّه ع فرمود: برادر فراوان گیرید زیرا هر مومنی را دعائی 
ال مستجاب, و «: برادر بسیار گیرید زیرا هر موّمن را شفاعتی 
است»»: بسیار با مومنان پیمان بزادری بندیة زیرا آنان در بتش خدا خفی 
تاره که وه ات ترا ان ار فا رت 


2- امام رضا ع فرمود: هر که برادری دینی بدست آرد خانه ای در بهشت 
. 


مصاذقه ال خوان / خرخفه خر آساتی کاظمی: سس :10 


1- ابو عبد اللّه ع فرمود: مسلمان مسلمان را برادر است و ستم بر وی 
نمیکند و از وی فرو گذار نکند. 


2- نیز فرمود: مومن برادر مومن است چون یک تن که اگر یکی از اندام 
ان بدرد آید دیگر اعضا نیز رنج می بینند جانهای موّمنان از یک روح است و 
جان موّمن با روح خدا پیوسته تر است از شعاع افتاب با خود آن. مومن 
راهنمای مومن است و با او خیانت نمیکند و ستم بر او روا نمیدارد از وی 
غیبت نمیکند و با وی خلاف وعده نمیکند. 


نی یو آلله دقرم وان هر ار رید کف سکن 
دیگر را خدمت میکنند فرمود یک دیگر را سود میرسانند. 


پاپ (15] حفرق گرنن‌زادران از یک دیور 


1- پیغمبر خدا فرمود: دو تن مسلمانی که از یک دیگر دوری گزینند و سه 
روز بکدر و آشتی نکنند مگر آنکه از مسلمانی بیرون رفته باشد و میان آنها 
دوستی نباشد. پس هر یک که در سخن گفتن با برادر خویش پیشی گیرد در 
روز شمار هم پیشتر ببهشت خواهد رفت. 


باب (16) هراس برادران از یک دیگر 


[- معصوم فر مود: سزاوار نیست که موّمن از برادر خویش بهراسد (؟) 
موّمن در دین خود عزیز است 
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باب (17 دوستی برادران 


1 ابو عید الله (ع) فرمود: کاهی دوستی برای خدا و غمیر است و گاهی 
برای دنیا دوستی که در راه خدا و پیغمبر باشد پاداش آن با خداست و اگر 
برای دنیا باشد چیزی نیست. 


2 ابو جعفر فرمود: هر گاه مرد برای خدا کسی را دوست بدارد خداوند 
باین دوستی او پاداش میدهد اگر چه آن دوست در علم خدا از دوزخیان 
باشد و هر گاه برای خدا او را دشمن بدارد خداوند بهمین دشمنی او پاداش 
مید هد اگر چه آن دشمن پیش خدا| از بهشتیان باشد. 


3 نیز فرمود: هر گاه میخواهی بدانی که در تو خیری هست بدل خویش 
بنگر اگر فرمانبران خدا را دوست و نافرمانان خدا را دشمن می دارد پس 
در تو خیری هست و خدا هم تو را دوست میدارد و اگر پیروان خدا را 
دشمن است و نافرمانان را دوست پس در تو خیری نیست و خدا با تو 
دشمن است و مرد با ان کسی است که دوست میدارد. 


انم غید الله(ع) فر موه وت دشن شمان شکان را برای شکان شمات 
است و دشمن داشتن بدان نیکان را فضیلت نیکان است دوست داشتن 
بدان نیکان را زینت نیکان است و دشمن داشتن نیکان بدان را خواری 


5- ابو عبد اللّه بحمران فرمود: ای حمران: خدای را ستونی است از 
زبرجد که بالای آن بعرش بسته پائین ان در زیر زمین های هفتگانه می 
باشد و بر آن هفتاد هزار کاخ ساخته شده و در 


هر کاخی هفتاد هزار خانه قرار دارد و در هر خانه هفتاد هزار حوری می 
کارا ای سای ی ود ان 
است آماده ساخته است. 


فضا دق توا / فوعیه رتاش عاطمی دض ده 


باب (18) ثواب خوشروئی با برادران 


1- امام رضا (ع) فرمود: هر کس پی کاری برود و روی خویش را گلاب زند 
غبار خواری بر چهره وی ننشیند, و هر که از نیمخورده برادر موّمن بخورد و 
از ان فروتنی خواهد خداوند ویرا| ببهشت خواهد برد و هر که بر وی برادر 
موّمن خوبش لب خند زند خداوند برای وی پاداشی بنویسد و هر که خداوند 


2- ابو جعفر ع فرمود: تبسم بر روی موّمن نیکی است, و گرد از وی دور 
ساختن خوبی است و هیچ عبادتی از دلخوش کردن مومن نزد خدا بهتر 


تیلست 


1 ۲ ۳ ۳ 
3- ابو عبد الله ع فرمود: هر که از چهره برادر مومن گردی گیرد خداوند 
بزرگوار برای وی ده پاداش بنویسد و هر که بروی موّمن لب خند زند 
مزدی خواهد داشت. 


باب (19)- ثواب رسیدگی بکارهای برادران 


1- ابو عبد اللّه ع فرمود: هر که با برادر خویش پی کاری رود خواه انجام 
گیرد و خواه انجام نگیرد چنانست که خدای را پرستیده باشد. 


2 آنه ند الاه ع موه آخ فا اجه میم بت و بدا کم زاست 
است و آن را بکار بند و ببرادران ارجمندت بگو: گفتم برادران ارجمند 
کیانند؟ فرموده انان: که. زنسید کی بکارهای برادران را خواهانند. سپس 
فرمود: هر کس یک حاجت برادر موّمن خویش را برآورد خداوند در روز 
قیامت صد حاجت از وی برآورده ساز که نخستین آنها بهشت است؛ دیگر 
آنگه نزدیکان و آشنایان و برادران او را ببهشت ببرد ولی باین شرط که 
ناصبی نباشد. از آن پس مفضل از هر برادری از برادران خویش که کاری 
میخه است بده میگفت مکز نمی خواهی از برادران ازجمته بشمار آیی ؟ 
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3- ابو عبد الله ع فرمود: انجام کار مومن از آزاد کردن هزار برده و 
بخشیدن بار هزار اسب در راه خدا بهتر است. 


4- نیز فرمود: هر کس حاجت مسلمان بر آورد خداوند برای وی ده پاداش 
بنویسد و ده گناه از وی محو کند و ده درجه ویرا بلند کند و در روزی که 
سایه جز سایه خداوند نیست ویرا در زير سایه خود پناه دهد. 


5- پیغمبر خدا فرمود: که خداوند گفته مومنان برادر یک دیگرند و بکار 
ها کر ری و رون یام مر اه وی ایان سرا آ رده مرش که 


6- ابو عبد ال ع فرمود: روز قیامت بنده ای را که هیچ نیکی نکرده می 
آورند و بدو میگویند بیندیش شاید مگر نیکی کرده باشی تادفت آوند و 
میگوید پروردگارا کار نیکی از من سر نزد مگر اینکه فلان بنده موّمن تو 
مرا دید و آبی از من خواست تا وضو سازد و نماز گذارد و من آب باو دادم 
آنگاه همان بنده موّمن را می آورند و می پرسند او هم بیاد می آورد و 
میگوید آری پروردگارا او را دیدم و آب خواستم و بمن داد و با آن وضو 
ساختم و برای تو : نماز گزاردم خداوند بزرگوار میفرماید تو را آمرزیدم بنده 


7- پیغمبر ص فرمود: خداوند بندگانی دارد در بهشت که ایشان را حکم 
قرار میدهد, پرسیدند انها کیانند؟ فرمود: کسی که حاجت موّمن را میان 
خود و خدا براورده سازد. 


باب (20)- نهی درخواست کاری از برادران 


ا ان ضوع یمن او یاو ان سای توا که تا 
نپذیرند و شما خشم گیرید و کافر شوید. 
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پا خیواز نم افران 


[- ابو عبد الله 3 فرمود: هی متشلما نی بدیدار برادر خویش نمیر ود ۳ 
اه ایآ اسان ما ی و ی و 


کارا ناد 


2 ابو غید الله ع فرموده فته کس در روز قیامت از خاضان:عذدا بشمار 
ایند: مردیکه برادر دینی خویش را دیدار کند که از زیارت کنندگان خدا 
است و اکرام آنان بر او واجب میباشد و هر چه بخواهد خداوند میدهد و 
مردیکه بنمسجد ذراید و در آن نماز کند و بانتظار نماز دیگر تعقیب بخواند 
که او میهمان خدا است و خدا را سزد که میهمان خویش را گرامی بدارد و 
کسانی که حج يا عمره گزارند چه آنان وارد بر خدایند و شایسته است که 
خداوند ایشان را اکرام نماید. 


3- ابو عبد اللّه ع فرمود: ارتباط برادران با همدیگر در حضر بدیدار است و 
در سفر به نامه نگاری 4- ابو عبد الله ع فرمود: هر که تنها برای خدا و 
بامید وعده و بانتظار رسیدن بنعمتهای او برادر دینی خویش را دیدار کند 
خداوند هفتاد هزار فر شته بر او میگمارد که ویرا| بخوانند خوش باش و 
ات و زا ار را 


5- ابو عبد الله ع فرمود: هر کس ببیرون شهر برود تا برادر خویش را ببیند 
منادی از اسمان ندا میدهد فلان پسر فلان از زیارت کنندگان خدا است. 


۳ 
ابو عبد الله ع فرمود: هیچ مسلمانی بدیدار برادر دینی خود در راه خدا 
نمیر ود مگر انکه خداوند بدو 


مکی ام ارت نوم و با یت و را وان ماد ان عم لاد 
ع فرمود: برادر دینی خود را دیدار کن زیرا| وی جچون دست تو است و 
دستها هر یک نگهدار دیگری می باشند. 
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ابو عبد الله ع فرمود: کسی که در راه خدا بدیدار برادر دینی خویش برود 
روز قیامت شادمان و اعجاب زده و لباسی از نور مانند پوشاک کتانی 
مصری کین کردم .هت ایور و پهر جایی که بگذرد تابشی پیرامون او را 
روشن می سازد تا اينکه در پیشگاه خداوند می ایستد و خداوند بدو میگوید 
رمرم دیاین هام قطایا ی فرافانیه ار طرف دا نده ند 


8- پیغمبر فرمود: سالها راه را بپیما و بپدر و مادر نکوئی کن و راه یک سال 
نا پروده خهیشاوندان راد نخست ار هسبرای غناوت مار اکر بی:ضیلن زا 
هم بود برو و دو میل راه را بسپر و از تشییع جنازه باز نمان و برای اجابت 
دعوت از پیمودن سه میل مسافت دربغ مکن و در دیدار برادر دینی چهار 
میل راه را مانع مدان. برای دادرسی ستمدیدگان پنج میل هم شد بپیما و 
شش میل راه برو و غمدیده را یاری کن و تو را باید که آمرزش بخواهی. 


باب (22) توجه ببرادران 


آ ات غنه لاه فرهوه صادرت هم رای راو رو سر ستاو که از 
وی باد آری, و آنکه تو را سودمند است و بدشمنت زیان بخش شایسته تر 
برابرش شکیبا باشی. 


باب (23) دست دادن با برادران 


آ این ید الله ع فرموتت‌ههانا کسی قذر خدا مبخمصیر را نحن ناند و فذر 
موّمن را هم نخواهد دانست زیرا موّمن برادرش را می بیند و با وی دست 
میدهد و خداوند بدانها مینگرد و تا از هم جدا نشوند گناهان آنها میریزد 
چون برگهائی که در اثر تند باد از درخت میریزد. 

2- پیغمبر فرمود: اگر کسی از شما برادر خویش را ببیند دست دهد و 
سلام گوید چه خداوند فرشتگان را باین خصلت امتیاز داد پس عمل آنان را 


بکار بندید. 
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باب (24) شاد کردن مومن 


مسرور کرد بلکه بخدا سوگند ما را و بلکه رسول خدا را هم خورسند نمود. 


2- ابو جعفر (ع) فرمود: خداوند متعال با بنده خویش موسی مناجات کرد و 
از جمله بدو فرمود: 


مرا بندگانیست که بهشت را بر آنها روا داشتم و آنان را در بهشت حکم 
قرار خواهم داد موسی پرسید کیانند؟ قرمود: آنان که مومنی را شاد 
زند. 


3- پیغمبر فرمود: بهترین کارها نزد خدا شاد کردن مقمنان است. 
4- ابو عبد اللّه فرمود: یکی از محبوبترین کارها نزد خدا| مسرور ساختن 


5- پیفمبر فرمود: بنده ای نیست که خاندان مومنی را شاد کند مگر آنکه 
خداوند از آن شادی برای وی مخلوقی می افریند که نزدشن می آید و هز 
گاه سختی بیند بدو میگوید ای دوست خدا مترس, از وی مییرسد کیستی 
اکز دتیا از آن.هن بود آن.زا سزاوار تو تمیدانستم پاسخ میدهد من همان 
شادی هستم که در دل فلان داخل کردی. 


6- آبو عبد ال فرمود: یکی از 


چیزهائی که خداوند دوست میدارد شاد کردن مومن است. 
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7- پیغمبر فرمود: کسی که مومنی را دیدار کند تا او را شاد سازد روز 
قیامت خداوند هم او را مسرور میکند و اگر برای غمگین کردن او از وی 
دیدار کند روز قیامت خداوند او را معغعموم میکند و دور میسازد. 


8- ابو عبد ال (ع( فر مود: کسی که برادر خویش را شاد سازد بخدا 
سوگند پیغمبر خدا را شاد ساخت, و کسی که پیغفمبر را شاد سازد خدا را 
شاد کرده است و کسی که خدا را شاد کند بخدا سوگند که روز قیامت خدا 


او را در بهشت حکم خواهد ساخت. 


9 پیغمبر فرمود: هر که مومنی را شاد کرد مرا مسرور ساخت و هر که 
مرا خورسند نمود خدا را شاد ساخت. 


باب (25) بخل بر برادران 


بن الحسین (ع) فرمود: من از خدای خود شرم میبرم که یکی از 
درا را ببینم و از خدا برای وی بهشت بخواهم ولی از دینار و درم هم 
بر وی دربغ کنم روز قیامت که شود بمن خواهند گفت که اگر بهشت از آن 
نو می بود بیشتر بان بخل می ورزیدی. 


باب (26)- شکایت بردن پیش برادران 


1- ابو عبد اللّه (ع) بحسن بن راشد فرمود. او حسن: اگر تو را مشکلی 
پیش آمد نزد مخالفان بشکایت مرو چه اگر چنین کنی از خدا شکایت کرده 
ای بلکه درد خود را بیکی از برادرانت بگو زیرا از چهار حصلت بیرون 
نخواهی بود يا اینکه بمال تو را کمک میعنند يا بجاه و مقام تو را پاری 
میکنند و يا بمشورت در باره تو رای میدهند و يا دعائی خواهند کرد که 
براوردنی است. ای حسن: 
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هر گاه از مومن حاجتی خواستی پیش از انکه بهانه بیاورد برای وی بهانه 
هائی بیندیش و اگر پوزش خواست از وی بپذیر و اگر چه مان کنی که امر 
بهانه او را تصدیق کنی. 


1- انو. عید الله (۶) فرمود: کسی که برادرش را شاد کند خداوند از آن 
شادی صوربتی نیکو بیافریند که ویرا از سختیهای دنیا و دشواریهای اخرت 
نگهداری کند و با او در گور و حشر و نشر می باشد تا اینکه .ویرا ترد 
پرورد کار پرتماند انگام مومن بنده فیکونید. کیشتتی بخدا نو کند احر نیا را بته 
میدادم پاداش کمکی که بمن کردی نمی شد پاسخ میدهد که من ۳ 
شادی هستم که در دنیا بدل برادر خویش وارد کردی. 


1- پیغمبر ص فرمود هر که برادر خود را دیدار کند تا ویرا رنجه سازد از او 
بدی خواهد دید. 


باب (29) نیکی ببرادران 


[- اتود الم غ فر جود: قوسرن کاهی. کی تهترد شش بیکز بکور. اد رابت 
آنکه صورنی درخشانتر 9 روئی زیباتر و بوئی خوشتر و ساختی نیکوتر دارد 
بالای سر وی قرار میگیرد و اگر نکیر و منکر بخواهند از جلو بمومن درآیند 
پیکری که در جلو است آنها را مانع می شود و اگر بخواهند از پشت با 
راست يا چپ يا از پیش پا وا او ی رم 
چپ یا جلو و ی بالای سر قرار گرفته مانع میگردد: آنگاه پیکری که نیکوروی 
تر و خوشبوتر و زیباتر است بدیگران میگوید 
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خدا شما را پاداش نیک دهاد شماها کیستید؟ آنکه در جلو است میگوید من 
نمازم و آنکه در پشت سر قرار گرفت میگوید من زکواتم و آنکه در طرف 
راست است میگوید من روزه ام و آنکه در سمت چپ قرار گرفت میگوید 
من حجم و آنکه برابر پاها قرار گرفت میگوید من آن نیکی هستم که به 
برادران خود کرده است پس آنها بوی میگویند تو کیستی و تو از ما زیباتر و 
خوشبوتری و ساخت تو از ما بهتر است وی میگوید من دوستی محمد (ص) 
و خاندان محمدم 2- ابو عبد اللّه فر مود: یکی از چیزهائی که خداوند 
بمومن اختصاص داد اينکه نیکی به برادر را بوی اموخت ار چه اندک باشد 
و نیکی بفراوانی نیست و این را خداوند در قران بیان فرمود: 


آتان کر خه تباز مت باشتد 


دیگران را بر خود برتری می نهند سپس فرمود هر که از بخل خود را باز 
دارد از رستگاران خواهد بود. و کسی که خداوند این خوی آموخت او را 
دوست داشته است و کسی را که خداوند دوست بدارد بپاداش وی در روز 
قیامت بی حساب وفا خواهد کرد سپس امام بجمیل (راوی) فرمود ای 
جمیل این حدیث را ببرادرانت تاو هدن ان کی .است به مکو تن 


باب (30) کوشش در کارهای برادران 


1- ابو عبد الله (ع) فرمود: رفتن مسلمان در پی کار برادر مسلمان خویش 
از هفتاد طواف در خانه خدا بهترست 2- ابو جعفر (ع) فرمود: خداوند 
بزرگوار تموسی وحی کرد: برخی از بندگان من با نکوئی بمن تقرب 
میجویند و من آنان را در بهشت حکم قرار میدهم پس موسی پرسید 
پروردگارا آن نکوئی چیست فرمود اینکه در پی کار برادر مومن خوبش 

بر اک که آتجام تور 


3- ابو جعفر (ع) فرمود هر که 
ماه ان و رای متس 09 


در پی کار برادر مسلمان خویش برود خداوند هفتاد و پنج هزار فرشته را 
وامیدارد که بر وی سایه بگسترانند و گامی برنمی دارد مگر انکه خداوند 
برای او بدان گام حسنه می نویسد و بهر کام گناهی از وی محو میکند و 
درجه او را بالا میبرد و گاهی کک ان کار را انجام دهد اجر یکحج و یکعمره 


4 ابو عبد اللّه (ع) فرمود: هر که برای کار برادر مسلمان خویش بکوشد و 
از ان خوشنودی خداوند را بخواهد خدا برايش هزار هزار حسنه می نویسد 
و خویشان و همسایگان و اشنایان و برادران او را و کسانی که بوی در دنیا 
نکوثی کردند می امرزد روز 


قيامت که شود بدو میگویند بدوزخ در آی و هر که را از کسانی که بتو در 
دنیا نکوئی کردند یافتی باذن خدا بیرون آو کر انکه ناصبی باشد. 


5- آبو عبد ال (ع) فرمود: هر که در کار برادر مسلمان خویش بکوشد و 
در ان جهد کند و خدا انجام ان را بدست وی قرار دهد خداوند برایش یک 
حح و یک عمره و اعتکاف و روزه دو ماه در مسجد حرام می نویسد و اگر 
دزد وله دا توا هد کم تدست ام اها بش اند برس کی من 


یکعمره می نویسد. 


6- ابو عبد الله (ع) فرمود: هر که همراه برادر خویش برود خواه کارش را 
انجام دهد و خواه ندهد همچون کسی خواهد بود که یکعمر خدای را 
پرستیده باشد مردی پرسید پی حاجت برادر خود با وی بروم و طواف را 


هم قطع کنم؟ فرمود اری. 


رش ات از (ع) فر مود: برای کسی که پی کار برادر مسلمان خویش 

میرود ده حسنه نوشته می شود و ده گناه از او محو میگردد و ده درجه بالا 
برده می شود راوی گفت همین قدر میدانم که امام تا بدینجا رساند که این 
کار با ازاد کردن ده برده برابر است و از اعتعاف در مسجد حرام برتر می 


فده ان اه را تس وت 
8- ابو الحسن (ع) فرمود: خداوند تن کاتی دارد در روی زمین که در انجام 
مومنی را خور سند سازد خداوند در روز قیامت او را خوشدل خواهد 


یه غیه الله (ع)فر موه هر کهدیرای اتخام کاری هفر اه مردم یرود 


ولی خیر خواهی نکند با خدا و رسول خیانت کرده است. 


0- صفوان جمال گوید نزد ابی عبد الله (ع) بودم مردی مکی میمون نام 
درامد و از نداشتن کرایه شکایت نمود امام بمن فرمود برخیز و ببرادرت 
کمک کن پس برخاستم و خداوند مشکل را اسان فرمود و کرایه او داده 
شد پس بمجلس بازگشتم امام بمن فرمود در باره کار برادرت چه کردی؟ 
گفتم خداوند آن را انجام فرمود پدر و مادرم فدای تو باد پس فرمود آگاه 
باش اگر تو ببرادر مسلمانت کمک کنی نزد من بهتر است از اينکه یک هفته 
در خانه خدا طواف نمائی آنگاه فرمود مردی نزد حسن بن علی (ع) آمد و 
گفت پدر و مادرم فدای تو مرا در انجام کاری یاری ده پس امام موزه در 
پای کرد و با او رفت و بحسین (ع) گذشت در حالی که ایستاده بود و نماز 
میگذارد پس بدان مرد فرمود کجا بودی و چرا از حسین ع حاجت نخواستی 
گفت پدر و مادرم فدای تو از او خواستم ولی گفته شد که وی معتکف 
است پس حسن (ع) فرمود اگر او ترا کمک میکرد برایش از اعتکاف یکماه 
بهتر بود 11- ابو الحسن (ع) فرمود: خدای را در روی زمین بندگانی است 
که پی کارهای مردم میروند و آنانند که در روز قیامت ت یمن می باشند. 


2- ابو عبد اللّه (ع) فرمود: خداوند می گوید آفریدگان من عیال من 
هستند و کسانی را بیشتر دوست دارم که بکارهای نها بیشتر بپردازند و 
بهتر اصلاح کنند و در حاجتهای انان بیش بکوشند. 


فضاحفه وان یروانف کا اس سس در 
۳ج 


(ع) فرمود: اگر کسی پی کار برادر مومن خویش برود و آن را انجام کند 
برابر یکجج و یکعمره واب خواهد داشت و اگر او بکوشد ولی نیانجامد 


آ ایو ند الله (ع) فرخوده اکر مسلمانن در خرید پشمان شود و از براور 
مسلمان خود فسح کردن آن معامله را بخواهد و او هم بیذیرد خداوند از 
لغزشش در روز قیامت درمیگذرد. 


تاه 2 ات ماش پراوران 


او یو الم (ع) فرنو کسیرا خوشت مسا که تاش ام در 
او را از حق بباطل می برد؟ و با او سفر کنی, و او را با درهم و دینار 
بیازمائی. 


باب (33) اطمینان ببرادران 


باب (34) صداقت در برادری 


1- رسول خدا فرمود: اگر کسی برادر مسلمان خویش را دوست بدارد از 
نام او و نام پدر و قبیله و عشیره او باید بیرسد زیرا این , گونه پرسش از 
حقوق واجب است و لا زمه صداقت در برادری ات و اگر : ن: اسان 
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باب (35) کوشش در کارهای برادران بی نیت 


اف اه این الا شرت کی سا وه بات ای مرا 
شود ولی صداقت بخرج ندهد با خدا و رسول خیانت کرده است. 


2- انم عیة الله غایة اتسلام فریهه هر که در کار برادر خویش بی نیت نیت 
بکوشد و در بند انجام آن نباشد جایگاه انز انش خواهد بود. 


[- پیغمبر فرمود: که خدا میفرماید من با کسی که بنده مومن مرا خوار 
بدازد در جنی می, باشم و من دز کمی بدوستان خود بیشترین شتاب را 
خواهم کرد و در هیچ کاری و در هیچ چیزی که ایجاد میکنم تردیدی بمن 
دست نمیدهد بمانند تردیدی که در مردن بنده ممن من بر من عارض می 
شود من دیدار او را دوست دارم و او را از زک 2 فیایة .از از ویرا| 
منصرف میسازم ولی او مرا میخواند و من هم اجایت میکنم و از من 
درخواست میکند و بدو می بخشم و اگر هم در دنیا جز یک : تن از بندگان 
موّمن من نماند از همه آفریدگان 0( بود و طوری 
میکنم که باتکاء ایمان خود هیچ نهراسد و بکسی پناه نبرد. 


باب (37) معطر کردن برادر 


ان غنه الله (ع) فرمود: کسسی که از رو ار آم مشلماتی وا معط کته 
خداوند روز قيیامت برای او برابر هر موئی نوری مینویسد. 


باب (38) دوست داشتن برادران 


آبه ید الله. (ع فرموید از سمله دفداری. سرد ذوشتی ان ات با 
برادران خود. 
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بات (39).دشفام ند پرادران 


1- پیغمبر فرمود: خبر دهم شما را بچیزی که از زنا بدتر است؟ ریختن 
ابروی برادر. 


2 امام رضا (ع) فرمود: مردیکه ببرادر خود زاننتت: میکهید. و از آن بان 
بدو میرسد نزد خدا دروغکه بشمار می آید .و -ضردیکه ببزادر خود دروغ 


بگوید و از ان سود ویرا| بخواهد نزد خدا| راستگو بشمار است. 


باب (40) دعا در باره برادران 


ایق عید اللم (عاتفرمود هار کستد که دام نان براهردم. آتست: 
ِ دادگری که در باره پیروان خود دعا کند, و برادری که در باره برادر 
خود در غیاب دعا نماید و خداوند فرشته ای را می گمارد که بگوید همان را 
که برای برادر خواستی لور نیز داده می شور دیگر پدر برای فرزند چهارم 
دعای مظلوم که خداوند میگوید بشکوه و بزرگواری خود سوگند میخورم که 
اگر چه زمانی هم بگذرد داد تو را خواهم داد. 


2 ابو عید الله (ع) قرموذ: سه کسنذ که روز قیامت زیر سایه عرش خذا 
می باشند: مردیکه برای برادر خویش هر آنچه برایر خود میخواهد بخواهد, 
و مردیکه امری بدو در رسد و گامی پیش پا پس نگذارد تا اينکه بداند از 
آن خداوند خوشنود است پا آن را ناخوش میدارد, و مردیکه از مردم هی 
غیب: تخیرد فحر اينکهة بداند خود عیب آن. را تداردچه‌عا عیبی از خود رفع 
کند عیب دیگری در خویش خواهد داشت 
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باب (41) مهربانی به برادران 


1- پیغمبر فرمود: هر کس از امتان من که در باره برادر دینی خویش مهر 
بورزد خداوند خدام بهشت را بخدمت او خواهد گماشت. 


2- معصوم (ع( فر مود: کی که به برادر خود خوشباش گوید خداوند در 
باره او خواهد نوشت: 


خوش باش تا روز قیامت. 


باب (42) پوشانیدن برادران 


> انق ند آلله (ع) فرضود: کی که بنرادر خود بوشاق سهایتی. ‏ 
۱ درپوشد بر خداوند است که از جامه های بهشتی بر او بپوشاند و 
سختی های مرگ را بر او آسان کند و گور ویرا گشاده سازد و فرشتگان را 
وادارد هنگام بیرون آنن از گفز: بوی رسند و مژده دهند چنان که خداوند 
فرمود فرشتگان به آنان درمیرسند و میگویند مترسید و اندوهگین نباشید و 
بهمان بهشتی که بشما نوید داده اند بهره مند شوید. هر که از روی 
خوشخوئی برادر خویش را گرامی دارد خداوند انچه که در اغاز تا انجام در 
اين جهان است از پوششهای بهشتی برای وی خواهد نوشت و بریاکاران 
شبیه نبوده بلکه بکریمان ماند. 


فرشتان بر آه لعنت: میکنتد ۶ اینکه عم گینش سار ند 


[- لین ءع( فرمود سزاوارست که مسلمان از برادری پا دروغگو بپرهیزد 
چه وی دروغ میگوید و اگر هم راست بگوید باورش نمیدارند 2- علی (ع) 
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بالاای منبر کوفه فرمود: ای گروه مسلمانان بایستی مسلمان با مسلمان 
برادری کند نه با بزه کار و بیخرد و دروغگو چه بزه کار کردار خویش را 
بچشم تو میاراید و وامیدارد که تو هم چنان کنی و در کار دین و دنیا بتو 
کمک نخواهد کرد پس آمد و رفت او با تو برای تو ننگ است و بیخرد از 
کسی پیروی نمیکند و نمی تواند بدی را از تو دور سازد و گاهی میخواهد 
بتو سودی رساند ولی ضرر میزند دورپش برای تو از نزدیکی وی بهتر 
است و خاموشی وی از گفتارش نیکوتر 


و مردن وی از زیستن برتر می باشد. 
اما دروغگو زیست تو با او گوارا نخواهد بود و دشمنی برایت بهم میرساند 
و کینه تو را در دلها جای میدهد و راز تو را ی باز 
میگوید و سخنان مردم را بمردم خواهد ؟ 


3- ابو جعفر (ع) فرمود: با چهار کس دوستی و برادری نکن: بی خرد و 
و رنه و دز وگو اما بیخرد میخواهد بتو سودی رساند ولی 0 

شو واه دا ها فلا سا ده هداعا تسه ای هدر 

و مادر خویش می هراسد اما دروغگو راست میگوید ولی باورش نمیدارند. 


ی وی ای هه بای ری کش از میت کرفت اینانه 
فرمود تو کجا و برادر کامل کجا و کدام مرد است که از همه عیوب پاکیزه 


باشد. 


5 انم کته آلله (ع) فرمود: از چه زیست میکنی (راوی) گفت دو غلام دارم 
و دو شتر امام فرمود با برادران خود با آنها داد و ستد کن چه اگر سودت 
ندهند زیانی بتو نخواهند رسانید. 
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6- ابو عید ال (ع) فرمود: ببرادر خود این قدرها اطمینان نکن چه اگر 
شتاب زدگی کنی بسختی دچار خواهی شد. 

نی نو آلله ع مرو چرا با یک دیگر دشمنی میکنید اگر چیزی در 
باره برادر خود شنیدید بوی بگوئید و از وی بیرسید اگر گفت چنین کاری 
نکردم باور دارید و اگر تصدیق کرد توبه اش دهید. 


۵ ایه له (ع اقفر مود ا کر اتیراذرت ری وه کفته و آفانگاه کردازن 
وی بپذیر چه همین انکار توبه وی 


است. 


9- ابو عبد اللّه (ع) فرمود: اگر از برادرت چیزی بتو گفتند و چهل گواه هم 


0- ابو عبد الله (ع) فرمود: از خودت در باره برادرت آن اندازه بخشش 
مکن که زیان تو بیشتر از سود او باشد. 


نایاب تر از برادر همدم و اندوختن یکدرهم حلال نباشد. 


تضا رقف الافها نز تمه خر اسانین عاظم ی ی ده 
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فقرت اغلاق الاشخاش .و الماک و الکست 

آبان بن تغلب: 10.- 12- م. 

(براهیم- (جعفر بن ابراهیم- علی بن ابراهیم). 
ابراهیم الغفاری: (عبد اللّه بن ابراهیم). 
انق امیمی ‏ مع دین. آبی »ترا 
این اعین: 12 (نم خهران بن. اعین). 

ابو اسمعیل الوصافی: 8. 

ابو یو 40:20:16 

ابو الجارود: 54. 

آبو جعفر الثانی 1- 4- 6. 

ایو عفر متس علن. ع: 10 


۳ جعفر ع: 6- م- 8- 16- م- 22- م 24- 26- 30- 32- 34- 38- م 44- 
50- 2د. 


آبو الحسن: 44. م 

آبو الحسن الرضا: 24 (الرضا). 

ای حمزه: 16- م. 

ابو عفر التمالی: 26 22*29 34. 

آبو طالب- (علی بن آبی طالب) 

آنو نیو ال 2 4 چم متفه وت 1 2 مه دود 16 وه 18 ره 


2۱0- م 22- م- 24- م- 26- م- 28- م- 30- م 32- م- 414- م- 46- م- 38- 
م- 40- م 52- م- 54- م (جعفر بن محمد). 


ابو عبیده الحذاء: 38. 
آبو علی الحژانی: 40. 
ابو عمران ۱ لحلبو" : لاد. 


قزه), 


آحمد بن |دریس: 18. 

اغین: (خمران بن. آعین ): 
احمد بن مخعد: 42:18 
آحمد بن محمّد بن عیسی: 2 
آحمد بن |دریس: 18 
الأحمر: (جعفر). 


الدریس: 


( آحمد بن ادریس). 

الأزدیک: (بکر بن محشد). 

ارقم: (زید بن آرقم). 

اسباط بن محفد: 48 

اتستخق ین غمارث 8-:250 ۸4 

اسحق: (لوط بن اسحق). 

البصره: 2. 

آمیر المومنین: 2- م- 52 (علی بن آبی طالب م) 
ایوب بن منصور الصیقل: 4د. 

بکر بن محشّد الاأزدی: 28. 

تغلب: (آبان بن تغلب). 

الثمالی: (آبو حمزه). 

جابر: 30. 

جابر بن یزید: 24. 

جعفر ع: 6- حاشیه- 30. 

جعفر الأحمر: 52. 

جعفر بن ابراهیم: 18. 

جعفر بن محمد 2: 14- 18- 26- 32 
( اب کید اللّه). 


الجعفری: (عبد الله). 

الجمال: (صفوان). 

جمیل: 32. 

مصادقه الاخوان / ترجمه خراسانی کاظمی, ص: 87 
جمیل بن دراج: 38- م. 

الحجاج: (عبد الرحمن بن الحجاج). 

الحجال: 52. 

اتفداع (انه عسدم 

الحژانی: (آبو علی). 
َو 

۲ 

الحسن بن علیْ: (من الرواه)- 4<. 

حسن بن علیٌ بن فضال: 4. 

الحسین ع: 42. ثم (علی بن الحسین). 
هو ات 3 

حفص: (داود بن حفص). 

ال که لیب الک رهام ت الک 
الحلبی: (ابو عمران) 

حماد: (خلف بن حماد) 


خالد: (سلیمان بن خالد) 
خلاو الستدته ‏ نم سم نت خااد) 
خلف بن حماد: 32 
خنیس؛ (معلّی بن خنیس) 
خیثمه: 6- م. 

داود بن فرقد: 48. 

داود بن کثیر: 20. 

داود الژقی: 18. 

داود بن حفص: 10 

دراج: (جمیل بن دراج). 
درست الواسطی: 36. 
راشد: (حسن بن راشد). 
رئاب: 18. 

الربیع بن صبیح: 34- 36. 


مها الم ات وه لاد بت( و 2 تا رز و و 93 
م- 44- 46- 50- م. 


الرضا ع: 18- 34- 48- (آبو الحسن). 
الژزقی: (داود). 
زکریا الموّمن؛ (عبید بن زکریا). 


ژیدین ارقم: 50 


سدیر الصیرفی: 52. 

سعد بن عبد الله: 10. 
50246 

سلیمان بن خالد: 48. 

سنان: عبد اللّه بن سنان. 
شعیب العقرقوفی: 6. 

صبیح: (ربیع بن صبیح). 

ات الصیال بر 

صفوان بن مهران الجمال: 2د. 
الصیرفی: (سدیر). 

الصیقل: (ایوب- ثم: منصور). 
عبد الرحمن بن الحجاج: 54. 
عبد الرحمن: (یونس بن عبد الرحمن). 


لل 
عبد الله بن 


سنان: 4د. 

عبد اللّه بن مسکان: 4. 

عبد اللْه: (سعد بن عبد اللّه). 

ید ال ار اه الا نع و 

غالا الوم الخعفرس 2 

فد لین ال ااعضافی 2و 

ین زا الفوفن 10 

عجلان: (محمّد بن عجلان). 

العظان (مختد ین بحیی آ 

عقبه: (علی بن عقبه). 

العقرقوفی: (شعیب). 

علی ع: 6- (الحسن بن علی من الرواه- ثم محمّد بن علی). 
مصادقه الا خوان رسب خر اشاتف کاطفن دض ۵8 
غلیبین. ان یمه 04 و( ظ تنج 5 

قلیر نی طالت: اک (امتر الفوشتن : 

له و3 

غلی نن الحکم 22 30 

بو یه 5129 

علی بن فضال: (حسن بن علی). 


عمار: (اسحق بن عمار- ثم معاویه بن عمار). 
عمر: (مفضل بن عمر). 

عیسی: (محمّد بن عیسی). 

الغفاری: (عبد اللْه). 

غیاث النخعی: (حفص بن غیاث. 

فرقد: (داود بن فرقد). 

فضال: (علی بن فضال). 

فضل ین آبی. قره*: 50 

فضل بن یزید: 8. 

فضیل : 4- م. 

فضیل بن بسار: 06- 20- 46. 

القشسم الخ ۰( لین الفیتم ‏ 
کثیر؛ (داود بن کثیر). 

کلیب بن معاویه: 20. 

الکوفه: 2دظ. 

خرن اه 2 


ار او یه یه راشای اش ای ماه ازع ۳ 
مصا مه الخوان اتمه شرا سای کاظسی ی و 


مد لازدی: (بکر بن محفد). 

محمد بن 7 عمیر: 8- م. 

محمّد بن عجلان: 42. 

محشد بن علی: (آبو جعفر). 

هد ی 0 او مر 
محد بن یحیی العطار: 2 

محمد بن يزید, 18. 

مرازم: 14. 

المسجد الحرام: 40- م. 

فاشکان* رغید اللهتین قسشکان ): 
معاویه بن عمار: 28. 

قعای 12 

معلی, تن غقیس: 20 

معمر بن خلاد: 42- م. 

معویه: (کلیب بن معویه). 

المفضل : 24- م. 

مفضل بن عمر: 8. 

مکه: 42. 

منصور الصیق: 46 (ایوب بن منصور). 
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مهران الجمال: (صفوان بن مهران). 


میسر. 


.4 

میمون: 42. 

النبن ص : 6- 14- 34- 36- 48 
(رسول اللّه ص). 

النخعیْ: (حفص). 

نوادر علیْ بن ابراهیم. 

النوفلیت: 6- 50. 

ا شتا ات 

الوصافی: 8- (عبد الله). 

الولید الوصافی: (عبد اللّه بن الولید). 
هشام بن الحکم: 16. 

یحیی العطار: (محمد بن یحیی). 
یزید: (جابر بن یزید- فضل بن یزید- ثم محمّد بن یزید). 
یسار: (فضیل بن یسار). 

یونس: 26. 


یونس بن عبد الرحمن: 2- 20. 


پا ی و رد ایا ی سا ی الاخو اس 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


